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شيلا بلر

معماري و جامعه 
در دورۀ ايلخانيان
تحليل وقف نامۀ رَبع رشيدي۱
ترجمۀ مهرداد قيومى۲

از  خدابنده،  محمد  سلطان  و  غازان خان  وزير  فضل االله،  رشيدالدين 
ايران  تاريخ  در  بزرگ  هنرپروران  از  و  سياسي  برجستۀ  شخصيتهاي 
است. مهم ترين اثر او شهرǯي است در تبريز به نام ربع رشيدي، ǯه 
پرمايۀ  وقف نامۀ  خوش بختانه  است.  مانده  آن  از  ويرانه اي  فقط  اǯنون 
رشيدي  ربع  وقف نامه،  مطابق  است.  رسيده  ما  دست  به  مجموعه  اين 
درگاه  دهليز،  باب الابواب،  شامل:  است  داشته  ورودي اي  دستگاه 
تَح الابواب. بخش اصلي مجموعه متشǰل بوده است از روضه، 

ْ
بيرونى، مَف

دارالضيافه، خانقاه، دارالشفاء، حمام، چند انبار، حوض. دارالضيافه از اين 
واحدها تشǰيل مي شده است: حجره هاي اسǰان مسافران و مجاوران، 
حجره هاي دربانان، مطبخ، انبار. خانقاه متشǰل بوده است از صفه و 
تاب خانه و طنبى، دهليز و اتاق شيخ، صحن با چند سرا و صفه، مطبخ، 

مَبرز، ساباط.
دارالشفاء (بيمارستان) رواق يا ايواćايى داشته براي معاينۀ بيماران 
و Ćيۀ دارو و پختى آش و گفتى درسهاي طب و اقامت؛ و نيز مطبخ و 
گلاب خانه و دهليز و اتاقهايى. روضه متشǰل بوده است از صحنى با چهار 
ايوان و حجره هايى در پيرامون، گنبدخانه، ǯتابخانه، مقبرۀ رشيدالدين، 
اظ، اتاقها و سرايچه هايى براي ǯارǯنان 

ّ
سرابوستان، بيت التعليم، دارالحف

روضه و طالبان علم، خانه اي براي متولى. مقبرۀ رشيدالدين در پشت 
ايوان اصلي و در سمت مقابل جبهۀ ورودي مسجد واقع بوده است.

در وقف نامه به شرح بيش از سيصد تن ǯارǯنان ربع رشيدي و 
مشاغل و مزد آنان به مراتب بيش از خود بناها پرداخته شده است، ǯه 
از آćا مي توان به ǯارǯرد بناها و نيز وضع جامعه پي برد. وقف نامه از 

نظر اصطلاحات معماري نيز بسيار غنى است.

همدانى  ابوالخير  عمادالدوله  بن  فضل االله  رشيدالدين 

(۶۴۷-۷۱۸ ق/ ۱۲۴۷-۱۳۱۸م)، ǯه بيشتر به خواجه 

معروف است، شخصيتر برجسته در تاريخ  رشيدالدين 

امراي  وزير  و  صاحب منصب  مقام  در  او  است.۳  ايران 

اقتصادي  اصلاحات  به  الجايتو،  و  غازان  ايلخانى، 

تثبيت  را  ǯشور  اقتصادي  وضع  ǯه  زد  دست  عظيمي 

ǯرد و چهل سال توفيق براي آن در پي آورد؛۴ ضمن 

ادب  و  هنر  از  تمام  جديت  با  هنرپرور،  مقام  در  اينǰه 

حمايت ǯرد؛ از جمله اينǰه خودْ نخستين تاريخ جهانى را 

نوشت و ǯتابخانه اي براي ǯتابت و تذهيب نسخه هاي آن 

 
ً
ترتيب داد.۵ او با منابعي ǯه در اختيار داشت، ǯه تقريبا

شوق به  و  شور  شخص ايلخان بود، با  به اندازۀ منابع 

ساخت وساز پرداخت. در زادگاهش، همدان، مجموعه اي 

طبى بنياد ǯرد و در تبريز و در پايتخت جديد، سلطانيه، 

ǯاخها و بناهايى عمومي ساخت.

از  رشيدالدين  خواجه  حمايت  اوج  مصداق 

معماري مجموعۀ مُعْظم مقبره اش در تبريز است، ǯه به 

رَبع رشيدي شهرت دارد و شايد همتاي مجموعۀ مقبرۀ 

غازان، آن نيز در تبريز، و مقبرۀ الجايتو در سلطانيه بوده 

 
ً
باشد. اگرچه دگرگونيهاي زمانه و تغييرات هوا تقريبا

همۀ ربع رشيدي را از بين برده است، اندǯي از برجهاي 

رده ǯاشيهاي به جامانده از آن همچنان 
ُ
آجريِ ويران و خ

خوش بختانه  مي ǯند.۶  حǰايت  گذشته اش  شǰوه  از 

وقف نامه (وقفيۀ) اين مجموعه، به خط خود خواجه، در 
تبريز مانده است۷ و مي تواند اطلاعاتي دربارۀ جنبه هاي 

قادر  را  ما  و  دهد  دست  به  ويران  شاهǰار  اين  ديگر 

سازد ǯه بناهاي اين مجموعه را در تصور خود بازسازي 

مجموعه  ǯالبدي  جنبه هاي  به  وقف نامه،  اين  در  ǯنيم. 

و  شده،  ذǯر  اتاق  يک  ابعاد  فقط  شده؛  پرداخته  ǯمتر 

يا  ǯارگران  حرǯت  نظر  از  بيشتر  بخشها  بين  ارتباط  از 

از  پيش  را  مجموعه  شايد  است.  رفته  سخن  تجهيزات 

نوشتى وقف نامه ساخته بودند و نويسنده ذǯر اين گونه 
جزئيات را زايد مي شمرده است؛ اما شايد اين اĄام نيز 

خود از پسند ايرانيان در قرن هشتم/ چهاردهم حǰايت 

مشخص  آن  ǯارǯرد(١)  با  بيشتر  را  معماري  ǯه  ǯند 

مي ǯردند تا با صورتش(٢). بناهايى ǯه مي توان آćا را [با 

ǯرد  تصوري  بازسازي  وقف نامه]  اطلاعات  از  استفاده 

الگوي  سو،  يک  از  مي ǯند:  تأييد   
ً
قطعا را  فرضيه  اين 

(1) function

(2) form
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سوي  از  مي شود؛  يافت  بنا  اقسام  همۀ  در  چهارايوانى 

ديگر، از هر بنا به شيوه هايى گوناگون ياد شده است. 

واقع امر اين است ǯه نتيجۀ جنبى اين بازسازي، يعنى 

تعريف و تبيين اصطلاحات معماري بدان نحو ǯه در آن 

دوره به ǯار مي رفته است (نک: پيوست ١)، شايد در 

ćايت مفيدتر از خود اين بازسازي باشد. با مقايسۀ اين 

اصطلاحات با اصطلاحاتي ǯه دربارۀ بناهاي باقي مانده 

در متون هم زمان آćا به ǯار رفته است، مي توان مجموعه 

تعاريف معماريانه اي پرداخت ǯه دست ǯم در خصوص 

ايران دورۀ  ايلخانيان معتبر باشد.

استفاده  طرز  فهم  در  مي توان  وقف نامه  اين  از 

ǯه  باشد  درست  اگر  گرفت.  ǯمک  نيز  بناها  اين  از 

است  بوده  ǯارǯرد  ايران  معماري  در  تعيين ǯننده  عامل 

مهم تر  اطلاعاتي  نوع  همه  از  اطلاعات  اين  صورت،  نه 

ديگر  دربارۀ  نيز  اطلاعاتي  مي توان  وقف نامه  از  است. 

زيرا  آورد؛  دست  به  ايلخانيان  دورۀ  در  زندگي  وجوه 

در آن، عنواćا معين شده و وظايف وصف شده، و مزد 

ǯسان دخيل در مجموعۀ مقبره فهرست شده است (نک: 

پيوست ٢، آ و ب). دانستى اينǰه اين مشاغل چه بوده و 

در مراتب شغلي چه جايگاهي داشته است ديدگاههايى 

ارزش  از  نǰات  اين  مي دهد.  ما  به  جامعه  ǯل  دربارۀ 

اطلاعات عملي اي ǯه اين سند به دست مي دهد چيزي 

اقسام  چون  موضوعاتي  دربارۀ  ǯه  اطلاعاتي  نمي ǯاهد. 

عوايد ǯسب و زراعت موقوفۀ مجموعۀ مقبره و نرخهاي 

روز و اوزان و مقاديرْ از وقف نامه به دست مي آيد بسيار 
است؛ اما اينها موضوع تحقيق ديگري است.

بات 
َ
(رَق بقعه  به  متعلق  اراضي  وقف نامه،  بر  بنا 

آن) از مجاري خيريه (ابواب البر) شامل دو ناحيه بوده 

است  داشته  باروهايى  بوده  [بقعه]  جلو  در  آنǰه  است: 

بدان  متصل  مناره هايى  با  (درگاه)  دروازه اي  برايش  و 

دروازه اي  بوده  [بقعه]  پشت  در  آنǰه  بودند؛  ساخته 

و  جلو  باروهاي  است.  داشته  باروهايى  نيز  و  ديگر 

هم  به  را  زمين  دو  آن  و  مي شده  متصل  هم   به  پشت 

مي پيوسته است.۸ خواجه رشيدالدين ǯل اين مجموعه را 

رَبع رشيدي خوانده است (ش ۴۱). برجهاي آجري و 

باروي مدوّري ǯه امروز از آن مجموعه به جا مانده است، 

مجموعۀ  جايگاه  باري  نباشد،  اصلي  باروهاي  هم  اگر 
اصلي را نشان مي دهد (ت ١).۹

اگر از پايين دست به سوي ربع رشيدي برويم، از 

بازار و دارالمساǯين مي گذريم (ش ۳۹) و به دروازه اي 

و   (١٨٩  ،١٦٨ (ش  دارد  نام  باب الابواب  ǯه  مي رسيم 

در زماćاي گذشته مدخل باغ رشيدآباد بوده است؛  اما 

امروزه به حياط جلوخان وسيعي راه مي برد. واژه هايى 

ǯه در وقف نامه براي موضع اخير به ǯار رفته «دهليز» 
و «ممرّ» است (ش ٤٣، ١٦٨)، ǯه هردو بر معناي محل 

 در ǯتابى ǯه اهل سنت 
ً
عبور و گذر دلالت مي ǯند. مثلا

تشيع  نوشته اند،  شيعه  ردّ  در  دوازدهم  ششم/  قرن  در 

اين  با  مي انجامد.۱۰  الحاد  به  ǯه  خوانده اند  «دهليز»ي  را 

حال، در عين آنǰه معنا روشن است،  تحقق عينى هر دو 

 به 
ً
واژه در معماري مراتب متعددي دارد. دهليز معمولا

معناي راهرو است؛ چون دهليز ورودي مقبرۀ تيموري 

خاص  بناهايى  ورودي  دهليز  يا  [هرات]،  گازرگاه  در 

واژۀ  از  وقف نامه،  ديگر  جاهاي  در  رشيدي.۱۱  ربع  در 

«ممرّ» براي مجرا و جاي عبور قنات استفاده شده است 

(ش ٢٠٤-٢١٥)؛ اما شǰي نيست ǯه در اينجا مقصود 

صحن است، زيرا مǰان منظور آن قدر فراخ بوده است 

ǯه به هشت چراغ نياز داشته باشد (ش ١٦٨) و در يک 

ت۱. طرح استقرار ربع 
رشيدي بر اساس:

 Wilber and 
Minovi, “Notes on 

the Rab’-I Rashidi”
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جانب آن دري به سمت معبري بوده ǯه به محلۀ صالحيه 

و  ǯارگران  ǯه  است  جايى  محله  اين  است.  مي برده  راه 

بستگانشان در آن مي زيستند (ش ١٧٢، ١٨٨). مي توان 

از متون ديگري نيز شاهد آورد ǯه واژۀ ممرّ را به معناي 

حياط به ǯار برده اند: در صريخ الملک، ǯه اموال مقبرۀ 

شيخ صفي الدين در اردبيل در آن ثبت است، از «ممرّ»ي 

سخن رفته ǯه به «صفه»اي بلند ختم مي شود. مورتن(۳) 

بازسازي  رواقهايى  جلو  در  حياطي  صورت  به  را  اين 

تصوري ǯرده است. استعمال واژۀ ممرّ در وقف نامه در 

خصوص حياط ورودي [(جلوخان)] ربع رشيدي مؤيد 
اين تلقي اوست.۱۲

بنا بر وقف نامه، جلوخان ربع رشيدي به سردري 
بيرونى»  «درگاه  بدان  ǯه  مي رسيد  دوآشǰوبه  و  رفيع 

آن  طرفين  در  و   (١٧٨ (ش  مي گفتند  اولين»  «درگاه  يا 

جايگاه  درْ  اين  پسِ  در  ǯوچک  اتاقي  بود.  مناره هايى 

دربان بود (ش ١٨٥). در آشǰوب بالا، در شمال و شرق 

حجره،  (سرايچه،  تودرتو  اتاق  چند   ،(١٤٢ (ش  سردر 

ش ٤٣، ١٩٦؛ يا غرفه، ش ١٤٢، ١٤٧) براي ميهمانان 

ممتاز تعبيه شده بود. در متى، ǯسانى را ممتاز [(متميزّ)] 

باشند  داشته  شاگرد  و  خادم  و  مريد  ǯه  است  خوانده 

(ش ١٤٢، ١٤٦).۱۳ اين دستگاه ورودي، ǯه در فارسي 

آن را «درگاه» مي خوانند، در اينجا مترادف واژۀ عربى 
«بوّابه» است.۱۴

سردري  به  بازار  از  ǯه  جلوخانى  حياط  ترǯيب 

مجلل مي انجامد و در طرفين مناره دارد در بنايى ديگر 

يافت  است،  رشيدي  ربع  با  هم زمان  ǯه  نيز،  ايران  در 

جامع  مسجد  جاي  بر  يزد  در  ǯه  مسجدي  مي شود: 

١٣٢٥م،  ٧٢٥ق/  سال  در  ساختند.۱۵  ويران شده اش 

خواجه  داماد  و  منطقه  مهم  سادات  از  شمس الدين، 

رشيدالدين، قطعه زمينى در جنوب مسجد عتيق خريد و 

چند سال بعد ايوان جنوبى مسجد و گنبدخانه و بناهاي 

عتيق  مسجد  شرق  در  را  اصلي  مدخل  و  آن  پيرامون 

ساخت. صحنى مستطيل شǰل و طويل از بازار آغاز و 

به سردر بلند با جفت منارۀ گلدسته دارش ختم مي شود. 

ديوارهاي صحن ǯنونى را در زمان قاجاريان ساخته اند؛ 

اما جاي آćا شايد در هنگامي معين شده باشد ǯه زمين 

مسجد را خريدند و سردر رفيع را ساختند.

سردر ربع رشيدي از پشت بر فضايى باز مشرف 

تحَ الابواب (محل گشايش درها). اين 
ْ
بوده است به نام مَف

همان صحنى است ǯه در هنگام خوشي هوا در آن ترازو 

مي ćادند تا در درستر وزن ناćايى ǯه در ربع رشيدي 

مي فروختند داوري ǯنند (ش ١٦٠، ١٩٥). گرداگرد اين 

صحن، معبر يا گذري دوآشǰوبه («غلام گردش») بود ǯه 

آن را هم براي ميهمانان متميز ćاده بودند (ش ١٤٢، 

رجابى ǯه 
َ
ۀ متصل به ف

ّ
١٤٧) و متشǰل بود از چهار صُف

بر صحن مشرف است (ش ١٩٦).

دارد.  متعددي  معانى  ممر،  و  دهليز  همچون  صفه، 

 در مقبرۀ شيخ 
ً
گاه به معناي سǰو يا تختگاه است؛ مثلا

فضايى  را  مقبره  مدوّر  گنبدخانۀ  اردبيلي،  صفي الدين 

تونشسته و شاه نشين مانند به تالار مستطيل شǰل متصل 

است.۱۶  تالار  ǯف  از  بلندتر  پله  دو  آن  ǯف  ǯه  ǯرده 

در تاريخ عباسي جلال منجم، از تاريخ نامه هاي دورۀ 
مجموعه  بناي  عباس  شاه  وقتر  ǯه  است  آمده  صفويه، 

را  «صفه»  و  ǯرد  ديگر  را  مقبره  درهاي  ǯرد،  تعمير  را 

وسعت  مي خوانند)  «شاه نشين»  را  آن  امروز  البته  (ǯه 

است  داده  نشان  تصوري اش  بازسازي  در  مورتن  داد. 

اما  است.  مرتفع  سǰويى  به  مربوط  سخن  اين  ǯه 

معناي  همان  يعنى  است؛  «ايوان»  صفه  متداول تر  معناي 

ايلخانيان  دورۀ  متون  از  بسياري  در  ǯه  امروزي اش۱۷ 

در  قزوينى  مستوفى  حمداالله   
ً
مثلا است.  رفته  ǯار  به  نيز 

وصف طاق آهنگ معظم مسجد علي شاه در تبريز، آن 

را «صفه»اي عظيم تر از طاق ǯسري در تيسفون خوانده 

است.18 به همين گونه، نويسندۀ تاريخ جديد يزد مسجد 

خوانده  «غرفه»  و  «گنبد»  و  «صفه»  داراي  را  نو  جامع 

است؛ ǯه مي توان آćا را همان ايوان اصلي و گنبدخانه و 

شبستاćا و غرفه ها دانست.19 بسياري فضاهاي ديگر را 

«چهارصفه» خوانده اند؛ يعنى فضايى داراي چهار ايوان، 

ǯه در اقسام بناها به ǯار مي رفته است.20 

معناي  دو  ايوان،  اصلي اش،  معناي  از  صفه 

ǯاهش  به  فقط  آćا  از  يǰي  ǯرد.  حاصل  نيز  وابسته 

اندازه اش مربوط است؛ يعنى ايوانى ǯوچک، طاقچه يا 

فرورفتگي اي در ديوار. تنها سند مǰتوب دربارۀ استعمال 

اين واژه در اين معنا در دورۀ ايلخانيان ǯتيبه اي است بر 

طاقچۀ جانبى ايوانى با طاق آهنگ در لنجان ǯه در آن 

از صفۀ مبارک شيخ ياد شده است.21 اگرچه شايد اين 

در  ديگر  ǯتيبه اي  در  باشد،  ايوان  ǯل  به  راجع  عبارت 

(3) Morton
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بالاي ايوان از «عمارت» مبارک شيخ ياد شده است؛22 

 صفه در عبارت قبلي در معنايى مقيدتر 
ً
ازاين رو احتمالا

فاطمه  [حضرت]  مقبرۀ  مجموعۀ  در  است.  رفته  ǯار  به 

[معصومه، عليهاالسلام] در قم، در پس ايوان طلا، ǯه به 

قبر راه مي برد، پس نشستگي اي است ǯه محققان معاصر 

 مي توان آن را صفه 
ً
آن را «ايوانچه» مي خوانند؛ اما دقيقا

خواند.23

معناي صفه، ǯه از يک سو اندازه اش فروǯاست 

فرارفت  اندازه اش  ديگر  سوي  از  رسيد،  ايوانچه  به  تا 

٧٢٠ق/  سال  در  فصيحي  رسيد.  رواق  معناي  به  تا 

١٣٢٠م، در وصف بقعۀ شيخ جام در تربت جام نوشته 

از  ٧٠٧-٧٢٩ق]،    ǰح] محمد  غياث الدين  ǯه  است 

ملوک آل ǯرت، به بازساختى «طاق و صفه»اي فرمود. 

گلمبک(٤) اين را همان مسجد عتيق دانسته و آن را به 

نشان  نيز  مورتن  است.24  ǯرده  ترجمه  رواق»  و  «گنبد 

داده است ǯه «ممرّ» و «صفۀ» بلند در وصفي ǯه از بقعۀ 

شيخ صفي در صريخ الملک آمده است به معناي صحن 
و رواق است.25

«غلام گردش» دوآشǰوبه در ربع رشيدي مشتمل 

است بر چهار صفۀ متصل به فرجابى مشرف بر صحن. 

اما  است؛  ايوان  چهار  همان  قوي  ظن  به  صفه ها  اين 

مقصود از «فرجاب» چيست؟ اين واژه ناشناخته است؛26 

اين  ǯه  باشد  درست  درباره اش  توضيح  اين  شايد  اما 

واژه مرǯب است از «فرج» عربى، به معناي «گشودن»، 

شواهدي  لغت نامه اش]  [در  دوزي(٥)  فارسي.  «آب»  و 

براي «فرج» در معناي «منظر» يا «اماǯن خوش آب وهوا» 

آورده است؛27 و «آب» شايد به معناي وجود آب [در 

مǰان منظور] باشد. اين دو با هم [(فرج + آب)] شايد 

به معناي مǰانى مفرّح و مشرف بر حوضي بوده باشد.28 

لذا شايد ترǯيب «مَفتحَ الابواب» را بتوان به معناي صحنى 

با  است،  دوآشǰوبه  ايوان  چهار  پيرامونش  ǯه  دانست 

ميان  در  حوضي  بر  مشرف  و  [نيمه] باز  غرفه هايى 

صحن.

بخشهايى ǯه تا ǯنون توضيح داديم، يعنى باب الابواب 

را  رشيدي  ربع  از  قسمت  اولين  مفتح الابواب،  و  ممرّ  و 

تشǰيل مي دهد: دستگاه ورودي (ت ٢). مفتح الابواب 

از پشت به بقيۀ مجموعه راه مي برد، ǯه علاوه بر مقبرۀ 

ميهمان خانه  است:  بخش  چهار  شامل  مجموعه،  بانى 

چهار  اين  روضه.  بيمارستان،  خانقاه،  (دارالضيافه)، 

معنوي  و  مادي  نيازهاي  همۀ  برآوردن  براي  را  بخش 

مسافران و مجاوران تعبيه ǯرده بودند (ش ٤٢).29 ديگر 

(مَسلخ)  رخت ǯن  داراي  حمامِ  چون  خدماتي،  بناهاي 

(ش ١٩٥) و چند انبار (ش ١٦٣) و حوض (ش ٣٨)، 

[در وقف نامه] جزو بخشهاي اصلي مجموعه شمرده نشده 
است؛30 لذا دربارۀ طرح و مǰان آćا اطلاعات اندǯي 

مي توان گرد آورد.

اما در ميان بخشهاي اصلي، دارالضيافه از همه به 

ورودي نزديک تر بود. دارالضيافه بنايى دوآشǰوبه بود 

 .(١٤٠ (ش  داشت  راه  بدان   
ً
مستقيما مَفتح الابواب  ǯه 

به  ايوان  يا  صحن  از  ذǯري  هيچ  بنا،  اين  خصوص  در 

بنايى  ǯه  ǯرد  تصور  مي توان  حال،  اين  با  نيامده؛  ميان 

مستطيل شǰل و بسته و متقارن بوده است. جناح چپ 

جناح  و  بودند  داده  اختصاص  مسافران  به  را  بنا  اين 

بيرونى اش  دهليز  و  ٤٢)؛  (ش  مجاوران  به  را  راستش 

حجره هايى براي دو دربان داشت (ش ١٨٤). هر جناحْ 

و  (حوايج خانه)  مايحتاج  انبار  و  مطبخ  و  دهليز  خودْ 

حجره هايى براي سǰونت داشت (ش ١٩٥). هر ميهمان، 

به شرط آنǰه گدا نبود،31 مي توانست تا سه روز در جناح 

چپ دارالضيافه بماند. در طول روز در جناح راست بنا، 

به ساǯنان ربع رشيدي ǯه در خانقاه و روضه مي زيستند 

حجره هاي جناح  ١٣٨). شبها همۀ  مي دادند (ش  طعام 

در  مي توانست  فرّاش  حال،  اين  با  بود؛  خالى  راست 

آنجا اقامت ǯند. شايد دارالضيافه در درجۀ نخست براي 

اعضاي خاندان رشيدالدين و پاس داشتى ايشان بود؛ در 

همچون  وظيفه  و  شأن  نظر  از  دارالضيافه  صورت،  اين 

سراهاي  ǯه  بود  مصر]  [در  مجاورش  اتاقهاي  و  «قاعه» 

ت۲. بازسازي تصوريِ 
اجمالىِ دستگاه ورودي 
مجموعۀ ربع رشيدي

(4) Lisa 
Golombek

(5) Dozy
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خانقاه فرج بن برقوق در قاهره را تشǰيل مي داد.32 

ــ  بود  «خانقاه»  رشيدي  ربع  ديگر  اصلي  بخش 

و  ضيافتها  صوفيان.  اقامت  و  آمدن  گرد  براي  مǰانى 

مجالس خاص صوفيان در ايوانى بزرگ («صفۀ بزرگ»)، 

«اتاق  معناي  به  لغت  در  («تاب خانه»،  زمستانى  اتاقي 

مي شد  برگزار  نَبى») 
َ
(«ط تابستانى  اتاقي  يا  گرم»)، 

(ش ١٦٧، ١٩٤)، ǯه هريک از آćا يک «شاهنشاهي» [يا 

«شهنشاهي»] داشت؛ يعنى جايى ǯه متولى ميهمانان خود 

را در آن مي نشاند تا مجلس را نظاره ǯنند (ش ١٩٦). 

(شايد شاهنشاهي، با عنايت به معناي لغوي اش، مترادف 

ǯه  شاهانه  تختگاهي  يا  غرفه  يعنى  باشد،  شاه نشين  با 

در [بقعۀ شيخ صفي در] اردبيل و جاهاي ديگر يافت 

مي شود.)33 حجره اي در ايوانگاه اتاق زمستانى خانقاه 

روزنۀ  يعنى  مي گفتند؛  «روزنة الحيات»  را  آن  ǯه  بود 

زندگي. بر در اين اتاق قفل مي ćادند و تنها هنگامي آن 

را مي گشودند ǯه متولى مي خواست خود، يا ǯسي ديگر 

-١٩٦ (ش  بماند  آنجا  در  روزي  دو  مي داد،  اذن  او  ǯه 

١٩٧). ديگر تجمع گاهها در خانقاه عبارت بود از يک 

ديگر  ǯوچک  «صفه»هاي  و  («سرا»)ها  اتاق  با  صحن 

(ش ١٩٤).

همچون  ǯه  داشت،  هم  اقامتر  قسمتهاي  خانقاه 

تقسيم  زمستانى  و  تابستانى  اتاقهاي  به  عمومي  اماǯن 

مي شد. شيخ و پنج صوفى و هشت تن از دوازده حافظ 

مجزا  تابستانى  و  زمستانى  حجره هاي  قرآن  [(قاري)] 

داشتند. يک يا دو خادم و ǯسانى ديگر در حجره هاي 

حجره ها  اين  ǯاربرد  و   مي زيستند  خانقاه  خالى 

خدماتي  امǰانات   .(١٧٩ (ش  مي شد  معين  به اختيار 

جمله،  بر  مطبخ.  و  انبار  و  («مَبرَز»)  آبريزگاه  بود:  هم 

ساǯنان خانقاه در دارالضيافه طعام مي خوردند؛ از مطبخ 

خانقاه يا فقط براي تدارک ضيافتهاي بزرگ در هنگام 

برگزاري مجلسهاي خاص درويشان Ąره مي جستند، يا 

در آن گاه ǯه مطبخ دارالضيافه تǰافو نمي ǯرد (ش ١٣٨). 

رشيدالدين اين جدايى مطبخ از اقامتگاه را لازم مي شمرد 

تا طبخ و دودْ خانقاه را نيالايد؛ اما دربارۀ ǯفشهاي آلودۀ 

ميهمانان در فصول گل ولاي هيچ نگفته است. [بر همين 

عثمانى،  دورۀ  مجتمعهاي  يا  يه»، 
ّ
«ǯل در  بعدها]  اساس، 

مطبخ («عمارت») به بنايى يǰسره مجزا بدل شد.

با آنǰه حجره هاي بسياري به خانقاه منتسب شده، 

طرح آن يǰسره نامعلوم است. از اندک نمونه هاي مانده 

از دورۀ ايلخانيان نيز چندان ǯمǰي در اين باره برنمي آيد. 

در نطتن، سردري مورخ ٧٠٧ق/ ١٣٠٦-١٣٠٧م تنها 

عبدالصمد  مقبرۀ  به  متصل  خانقاه  از  ǯه  است  چيزي 

است.۳۴  مانده  جا  بر  سهرورديه،  طريقۀ  پير  اصفهانى، 

شيخ  معروف ترين  سمنانى،  علاءالدولۀ  خانقاه  بقاياي 

سمنان،  صوفى آباد  قريۀ  در  دوره،  آن  در  ǯبرويه  طريقۀ 

فراخ تر است: ترǯيب معهود «حظيره»، يعنى ايوانى مشرف 

بر مقبره ǯه به گنبدخانه اي واقع در ميان حجره هايى راه 

نقشه اش  ǯرده اند،  مرمت  را  بنا  اين  آنǰه  با  مي بَرَد.۳۵ 

ǯمبود  اين  به  توجه  با  است.  نرسيده  چاپ  به  هيچ گاه 

به  رشيدي]،  [ربع  خانقاه  تصوري  بازسازي  اطلاعات، 

ǯوشش  شايستۀ  جزئيات،  در  رفتى  خطا  به  خطرِ  رغمِ 

است.

نزديک دري ǯه خانقاه را به بيمارستان مي پيوست 

آنِ  از  حجره  هر  حجره،  نُه  دست ǯم  با  بود  ساباطي 

چشم پزشک  يک  و  داروساز  يک  و  م 
ّ
متعل طبيب  دو 

[(ǯحّال)] و پنج تن از ۲۴ قاري قرآن (ش ٤٣، ١٧٧، 

» رواق يا معبر مسقف است. عبداالله [(از 
ْ
١٨١). «ساباط

به ساباطي ساخت ǯه ǯاخ 
ُ
رط
ُ
خلفاي اموي اندلس)] در ق

او را به مسجد اعظم مي پيوست.۳۶ در دورۀ ايلخانيان، 

رǯن الدين رباطي وقف ǯرد ǯه بنايى دوآشǰوبه بود در 

ساباطي در بيرون اصفهان در نزديǰي سردر مزار شيخ 

دورۀ  از  به جامانده  بناهاي  ميان  در  سهل.۳۷  بن  علي 

ايلخانيان نيز يک نمونه ساباط هست: در مجموعۀ [شيخ 

ǯوچه اي  را  ايوانى  چهار  مسجد  نطتن،  در  عبدالصمد] 

سرپوشيده به ديگر بخشهاي مجموعه مي پيوندد؛ هر چند 

ǯه اين ǯوچه را در متون بدين صفت نخوانده اند، مي توان 

آن را نيز ساباط دانست.

اصطلاح  [(به  سردر  رشيدي  ربع  خانقاه  مدخل 

وقف نامه:«درگاه» يا «در»)]ي بود با سه انبار، ǯه متولى 

مي توانست ادوات يا خواربار در آن انبار ǯند (ش ١٩٦)، 

اين   .(١٨٦ (ش  دربان  براي  در  پشتِ  در  اتاقي  نيز  و 

ترǯيب را در سردر بسياري از بناهاي آن زمان مي توان 

ديد.۳۸ پس از سردر، دهليزي بود با اتاقهاي گوناگونى 

برخلاف  دهليز،  اين  شايد  ــ  مي شد  گشوده  بدان  ǯه 

دهليز بيرون سردر ربع رشيدي، نه صحن، بلǰه دالان يا 

راهرويى بوده باشد مثل آنچه در دارالضيافه بود. در يک 
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«برابر»  در   .(١٧٧ (ش  داشت  قرار  مطبخ  دهليز،  سمت 

قرار  شيخ  («سرايچۀ»)  اتاق  زيرين»،  «آشǰوب  در  آن، 

داشت (ش ١٧٧). اتاق زبَرين خالى بود و مي توانستند 

(ش  گيرند  Ąره  انبار  يا  ميهمانان  استقرار  براي  آن  از 

١٩٦). چون سرايچۀ شيخ را به ظرافتْ «به نقاشي ǯرده» 

بودند، افروختى آتش را در آن ممنوع داشته بودند تا دودْ 

تزيينات را نيالايد. به جاي اين ǯار، در زمستان ǯه شيخ 

به گرما نياز داشت، به «خانه»اي خاص در شرق صفه 

نقل مǰان مي ǯرد، و بر درِ سرايچه تيغه مي ǯشيدند تا دود 

بدان درنرود. در پس اتاق، باغي ǯوچک («باغچه») بود. 

[در زمستان،] بر آن قدر از باغچه ǯه در جوار اتاق بود 

با «آجر يک دنده»۳۹ سقف مي بستند و آن را به تاب خانه 

بدل مي ǯردند؛۴۰ آن چنان ǯه هم ديوارهاي زيرينْ تاب 

بار آن را مي آورد و هم «جاماتِ» نورگيرِ صفه مسدود 

نمي شد. زمين مجاور صفه را سرگشاده وامي ćادند و به 

بگيرد.  نور  آن  از  صفه  تا  نمي ǯردند  ملحقش  تاب خانه 

مدخل تاب خانه از باغچه بود؛ و بر سر طاق آن روزنى 

ćاده بودند تا دود بيرون برود (ش ١٧٧-١٧٨) (نک: 

ت ٣).

و  مي زيستند  خانقاه  در  يادشده  حافظ  هشت 

آتش افروختى در حجره هاي ايشان نيز ممنوع بود؛ لذا 

آنان نيز [در زمستان] ناگزير به رفتى به سرايچه هايى در 

دهليز روبه روي مطبخ بودند. در آنجا نيز بر درِ [حجره ها 

درنرود  شيخ  اتاق  به  دود  تا  مي ǯشيدند  تيغه  صفه  در] 

و تزيينات را ضايع نǰند. بر روي باريǰه اي از باغچه 

سقف  يک دنده  آجر  با  داشت،  قرار  ايوان  پس  در  ǯه 

مي بستند و روزنى بر فراز طاق آن مي ćادند تا دود از 

به  را،  تدارǯها  همين   .(١٧٧-١٧٩ (ش  برود  بيرون  آن 

بخشهاي اقامت زمستانى آن  همان سبب يادشده، براي 

پنج صوفى هم مي ǯردند (ش ١٧٤). صفۀ بزرگ، ǯه درِ 

مطبخ در آن بود، اتاقهاي مطبخ را از ديگر بخشها جدا 

مي ǯرد؛ «راه»ي در پشت درِ خانقاه ساخته بودند؛ ممرّ 

 
ً
پيش گفته نيز به حجرۀ مطبخ ختم مي شد. صوفيان جمعا

«تنور»ي  هريک  ǯه  هرچند  مي ǯردند؛  استفاده  اتاق  از 

خاص خود داشت (ش ١٧٤).

استنباط از اين حǰمها و جمع ǯردن اين جزئيات در 

طرحي جامع دشوار است. ايوان بزرگ و ايوان ǯوچک 

و صحن با حجره هايش الگوي متداول چهارايوانى را به 

خاطر مي آورد ǯه در بسياري از بناهاي ايرانى طرحي 

جاي  است.  رفته  ǯار  به  نيز  روضه  در  و  است  مǰرر 

و  عمومي  فضاي  در  هم  تابستانى،  و  زمستانى  اتاقهاي 

هم اقامتر، بر قاعده اي عام در خانه هاي ايرانى مطابق 

تا  مي يافت  انتظام  ميانى  حياطي  حول  اتاقها  ǯه  است 

جابه جايى موسمي در آćا ميسّر شود: جبهۀ شمالى حياط 

جبهۀ  ميانۀ  داشت؛  بر  در  را  عمومي  اتاقهاي   
ً
معمولا

روبه روي آن پس مي نشست و گشوده تر مي شد تا نسيم 

اتاقهاي  ǯه  طرفين،  جبهۀ  دو  آورد؛  درون  به  را  خنک 

عادي را دربرداشت، آن دو جبهه را به هم مي پيوست. 

در طرح اجمالى (ت ٤)، اين فرضيات مربوط به طرح 

از  استفاده  با  شمال  در  زمستانى  اتاقهاي  و  چهارايوانى 

اطلاعات مؤيد به متى وقف نامه در يک جا گرد آمده 

است. اين طرح قطعي نيست؛ بلǰه فقط نشان مي دهد 

ǯه ترǯيب ǯلي خانقاه در ايران دورۀ ايلخانيان چگونه 

بوده است.

مطبخ  و  اقامت  محل  تفǰيک  ǯه  ديديم  پيش تر 

عمومي  آش خانه هاي  تفǰيک  فِ 
َ
سَل رشيديْ  ربع  در 

ربع  طرح  گونه،  همين  به  است.  عثمانى  يه هاي 
ّ
ǯل در 

ت۳. (راست) بازسازي 
تصوري اجمالى 

تاب خانه ها در خانقاه 
ربع رشيدي

ت۴. (چپ) بازسازي 
تصوري اجمالى خانقاه 

ربع رشيدي
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عثمانى اي  بناهاي  با  بسياري  مشترک  وجوه  رشيدي 

رخان 
ُ
ا امر  به  ǯه  ــ  بورسه  در  زاويه  مساجد  همچون 

غازي۴۱ [(حǰ  ۷۲۶-۷۶۱ق)] ساخته شد ــ و مسجد 

همه  ǯه  دارد،  مانيسه۴۲  در  مولوي تǰه  در  خداوندگار 

رواقي در جلو خود دارند ǯه شايد داراي همان ǯاربرد 

در  ورودي  باشد.  بوده  رشيدي  ربع  خانقاه  در  ساباط 

صحنى  به  ǯه  بود  گنبدين  «دهليز»ي  آناتولى  بناهاي 

پوشيده راه مي برد ǯه ايواćايى در اطراف و اتاقهايى در 

 «تاب خانه» 
ً
جوار آćا داشت. برخي از آćا را خصوصا

مي خواندند، ǯه در دورۀ عثمانيان به معناي دارالضيافه 

آتشهاي  دودِ  تا  داشت  دودǯش  آćا  از  بسياري  بود. 

افروخته در زمستان را دفع ǯند. تابستاćا در ايواćا و 

عمل  اين  شايد  مي گفتند.  درس  عثمانى  بناهاي  رواق 

نبىَِ خانقاه ربع رشيدي هم [ǯه 
َ
حاǯي از آن باشد ǯه ط

ايواćا  از  يǰي  بود]  تابستاćا  در  صوفيان  تجمع  مǰان 

بوده است.

اتاقي  محراب  فراز  بر  خداوندگار  مسجد 

هشت گوش دارد ǯه بسيار شبيه به چنين اتاقي در خانقاه 

است.  وقف نامه]  در  آن  اوصاف  [مطابق  رشيدي  ربع 

گودوين(۶) گفته است ǯه اين اتاق فضايى شاه نشين مانند 

بوده ǯه امير در آن مي نشسته و امام و مراسمي را ǯه در 

پايين برگزار مي شده نظاره مي ǯرده است. چنين چيزي، 

در صورت صحت، با روزنةالحيات خانقاه ربع رشيدي 

مطابقت دارد.

پوشيده  ميانى  حياطِ  آناتولى،  نمونه هاي  همۀ  در 

است. در مورد خانقاه ربع رشيدي، ذǯري از سقفي بر 

روي صحن نرفته؛ اما از وصف آن چنين برمي آيد ǯه 

چنين چيزي در ǯار بوده است. در وقف نامه، در هر سه 

موردِ موصوفْ اين موضوع تǰرار شده است ǯه چگونه 

[در زمستان] بخشهاي زمستانى را تا درون باغچه، ǯه در 

پس ايواćا و حجره ها امتداد داشت، گسترش مي دادند. 

صحن روباز بود؛ اما مي توانستند آن را بپوشانند و به 

فضاي داخلي بيفزايند. به همين گونه، بر اين امر تأǯيد 

شده است ǯه نمي گذاشتند اين سقفهاي آجري مانع ورود 

نور به ايوان شود. اين وابستگي به نور گرفتى از پشت 

نشان مي دهد ǯه ايواćا به فضاهاي داخلي متصل بوده 

است.

نمونه هاي  همۀ  در  رشيدي،  ربع  خانقاه  برخلاف 

در  است؛  واقع  ورودي  مقابل  در  اصلي  ايوان  آناتولى 

دارند.  چليپاشǰل  يا  Tمانند  طرحي  آćا  همۀ  نتيجه، 

استفاده از طرح Tمانند در خانقاه ربع رشيدي ناممǰن 

دارد  راه  دهليز  از  هم  آشپزخانه  زيرا:  است؛  بوده 

(ش ١٧٧) و هم از صفۀ بزرگ (ش ١٧٤)، و در نتيجه، 

ايوان اصلي بايست يا در پس ورودي يا در جوار آن 

بوده باشد.

در ديوار بسياري از بناهاي آجري هم زمانِ ربع 

در  داربست  بستى  براي  ǯه  هست  سوراخهايى  رشيدي 

هنگام ساختى بنا يا زدن سقفهاي سبک بعد از اتمام بنا به 

 اصلي 
ْ
ǯار مي رفته است.۴۳ تجمع فضاها حول يک ǯانون

مهم بوده؛ زيرا از آن معلوم مي شود ǯه شǰل خانقاه ربع 

رشيدي از بيرون نامنتظم بوده است. اين بنا را، چون 

درون  از  بايست  اصفهان،  و  نطتن  چهارايوانى  مساجد 

نظاره مي ǯردند ــ برخلاف ǯاروان سراها و مدرسه هاي 

منتظمي چون رباط شرف و [مدرسۀ غياثيۀ] خرگرد، ǯه 

از نماهاي بيرونى منتظم و يǰپارچهْ مزينّشان درمي يابيم 

طراحي  نقشه  در  قيدي  و  محدوديت  بى هيچ  را  آćا  ǯه 

ǯرده اند.

 خانقاه را به بيمارستان مرتبط مي ǯرد، ǯه 
ْ
ساباط

اگرچه  بود.  رشيدي  ربع  اصلي  بخشهاي  از  ديگر  يǰي 

تيمار  و  طب  تعليم  ــ  است  معلوم  بيمارستان  ǯارǯرد 

ǯه  اصطلاحاتي  ــ  بيماران  ǯردن  بستري  و  داشتى 

 ناسازگار 
ً
[در وقف نامه] در وصف آن به ǯار رفته غالبا

و پريشان است. بيشترين عنوانى ǯه براي آن به ǯار رفته 

«دارالشفاء» عربى يا «داروخانۀ» فارسي است (ش ١٤٥، 

رب» و «شربت خانه»  ١٤٨). عنواćاي ǯامل تر آن «دارالشُّ

و «بيت ادويه» يا «مخزن ادويه» است (ش ٤٢، ١٤٥). اين 

بنا يک «رواق  المرتبّين» (رواق بيماران)۴۴ هم داشت،۴۵ 

ǯه براي Ćيۀ دارو و شربت («ادويه و اشربه») و پختى 

و  طبى  درسهاي  گفتىِ  («مَزورات»)،  بيماران  براي  آش 

 .(١٩٤ (ش  مي رفت  ǯار  به  ǯارگران  از  برخي  اقامت 

يک «مطبخ» و «گلاب خانه» و اتاق («درخانه»)هايى نيز 

در اجراي اين خدمات به ǯار مي رفت (ش ٤٢).

وصف  هيچ گاه  بيمارستان  طرح  وقف نامه،]  [در 

راست  سمتِ  در  و  ١٦٧)؛  (ش  دهليزي  اما  نشده؛ 

بيب» 
ّ
ورودي، خانه يا اقامتگاهي براي طبيب («بيت الط

بيب») داشته است (ش ١٤٥). فرّاش در همان 
ّ
يا «دارالط

(6) Godfrey 
Goodwin
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«سرايچه» مي زيست (ش ١٨٢). شايد در طرفين رواق 

اتاقهايى گوناگون بوده باشد.۴۶ براي انبار ǯردن دارو از 

صفه اي استفاده مي ǯردند ǯه بر دهانه اش شبǰه اي بود 

م 
ّ
(ش ١٤٧، ١٨٢). در جنوب اين شبǰه، دو طبيب متعل

رواق   .(١٤٨  ،١٤٥ (ش  مي آموختند  طب  رواقْ  در 

چهارايوانى اي  يا  دوايوانى  حياط  طرحهاي  با  ايوان  و 

همچون  سلجوقي،  بيمارستاćاي  در  ǯه  دارد  مطابقت 

بيمارستاćاي سيواس و آماسيه۴۷، متداول بود.۴۸ 

چهارمين بخش اصلي ربع رشيدي روضه بود. واژۀ 

«روضه» را، ǯه در اصل به معناي باغ است، [نخست] در 

خصوص محوطۀ نرده دار قبر پيامبر [(ص)] در مدينه به 

براي  تعبيري  حسن  دورۀ ايلخانيان  در  و  بردند؛۴۹  ǯار 

بناي  تا  گرفته  قبر۵۰  سنگ  از  بود،  مقابر  قريب به اتفاقِ 

فاطمه  [حضرت]  حرم  همچون  مهم  حرمهاي  بقعه.۵۱ 

 «روضه» مي گفتند.۵۲ روضۀ 
ً
[معصومه (ع)] در قم را غالبا

پيرامون؛  در  بناهايى  هم  و  دارد  قبر  هم  رشيدي  ربع 

زمستانى  مساجد  و  ميان  در  حوضي  با  صحنى  نيز  و 

غرفه هايى  و  حجره ها  و  مَدرَس،  ǯتابخانه،  تابستانى،  و 

ديگر (ش ٤٢؛ ت ٥). مسجد تابستانى (مسجد صيفي) 

محتاج  اصطلاح  اين  ــ   (٤٢ (ش  بود  نيز  صدر»  «صفۀ 

 
ً
عموما ديديم،  چنان ǯه  صفه،  است.  توضيح  قدري 

مقام  لقب  آنǰه  بر  علاوه  صدر،  بود؛  ايوان  معناي  به 

عالى رتبۀ دينى يا وزير دربار بود،۵۳ به فضاي روبه روي 

ورودي هم گفته مي شد. خلفاي اموي در صدر مجلس 

(«فى صدر المجلس») بار مي داند؛۵۴ و سلطان ناصر محمد، 

قاهره  ارگ  در  ابلق  قصر  صدر»  «فى  مملوǯي،  خليفۀ 

مǰانى  مي نشست.۵۵ در مساجد اموي و عباسي، صدرْ 

آن  در  محراب  و  نماز  جاي  ǯه  بود  ورودي  روبه روي 

 
ً
بود.۵۶ وزيران عثمانى به «صدر» ملقب مي شدند؛ دقيقا

بدين علت ǯه به مقامي والا مي رسيدند.۵۷ 

روشن ترين  يزد  در  رǯن الدين  مقبرۀ  مدرسه ـ 

دورۀ  در  صدر»  «صفۀ  عبارت  معناي  براي  مصداق 

به  آن  از  مدرسه،  اين  وقف نامۀ  در  است.  ايلخانيان 

[فى]   
ٌ
عالية  

ٌ
(«قبة اصلي  ايوان  صدر  در  عالى  مقبره اي 

از  مقصود  ǯه  است،  شده  تعبير  ǰبيرة») 
ْ
ال فةِ  الصُّ صدرِ 

آن  اگرچه  اوست.۵۸  خانوادۀ  و  گور  صاحب  مدفن  آن 

در  واقع  ات» 
ّ
«صُف و  «غرفات»  و  «بيوت»  و  «حجرات» 

پيرامون صحنى ǯه جويى از ميان آن مي گذشته امروز 

برجاي نيست؛ گنبدخانۀ عظيم با بقاياي ايوانى در ضلع 

شمالى ــ «صفۀ صدر» ــ همچنان برجاست.۵۹ 

به همين گونه، صفۀ صدر در روضۀ ربع رشيدي 

را مي توان ايوان اصلي جنوبى تقدير ǯرد. روضه را در 

رشيدي  شهرستان  و  تبريز  براي  جامعي  مسجد  حǰم 

و  منبر  لذا  ٣٨)؛  (ش  مي شمردند  اطراف  روستاهاي  و 

محرابى داشت (ش ١٢٨).

در مقابل اين ايوان اصلي، ايوانى ديگر بود («صفۀ 

برابر صفۀ بزرگ») ǯه تابستاćا در آنجا به يتيمانى ǯه 

قرار بود قاري قرآن شوند درس مي گفتند (ش ١٩٤). 

در وقف نامه از حياط و ايواćاي ديگري هم ياد شده 

است ǯه افزونى جمعيت مسجد در نمازهاي جمعه در آن 

جاي مي گرفت (ش ٤٢). از اينجا مي توان، با فرض دو 

ايوان ديگر در جوانب جنوب شرق و شمال غرب، طرح 

روضه را طرح رسمي چهارايوانى تقدير ǯرد.

مسجدي  تابستانى،  مسجد  بر  علاوه  روضه، 

گنبدخانه  ǯه  داشت،  هم  تَوي») 
َ
ش («مسجد  زمستانى 

بّه» ــ ش ٣٩، 
ُ
(«گنبد» ــ ش ٤٣، ٤٩، ١٩٧ ــ يا «ق

١٢٨، ١٣٠) بود. اين مسجد در داخل مسجد تابستانى 

و در جانب چپ آن («در يسار داخل مسجد صيفي») 

ت۵. بازسازي تصوري 
اجمالى روضه در ربع 

رشيدي
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 ،٣٩ (ش  بود  بدان  «متصل»  و   (١٢٨ (ش  داشت  قرار 

بوده  زمستانى  مسجد  براي  متداول  جايى  اين   ۶۰.(٤١

چهارايوانى  جامع  مسجد  جنوبى  گوشۀ  در  است  ــ 

مي شود  ديده  مسقف  زمستانى  مسجد  از  نمونه اي  نطتن 

جوار»  «در  است.۶۱  رشيدي  ربع  مسجد  معاصر  ǯه 

مسجد زمستانى، ǯتابخانه اي [براي قرآن ǯريم و ǯتاĄاي 

داشت،  قرار  الحديث»)  ǯتب  و  («دارالمصاحف  حديث] 

ǯه آن «بقعه» نيز از بنيادهاي خير (ابواب البر) روضه 

بود و لذا به روي عموم گشوده بود (ش ٤٢، ١٣٣). در 

قرار  («سرابوستان»)  باغ  زمستانى،  گنبدينِ  مسجد  پسِ 

داشت (ش ٤٣).

اتاق اصلي ديگر در روضه براي تعليم يتيمان به 

ǯار مي رفت (بيت التعّليم) (ش ١٣٥). در تابستان يتيمان 

آنان  زمستان  در  و  مي ǯردند  تعليم  شمالى  ايوان  در  را 

هفت  ابعاد  به  زيرين،  آشǰوب  در  بزرگ  اتاقي  به  را 

مي بردند  آن  جوار  در  ǯوچک  اتاقي  و  گز،  ده  در  گز 

در  را  اخير  اتاق  مي توان  تقارن،  فرض  با   .(١٩٤ (ش 

ضلعي از ايوان دانست ǯه روبه روي مسجد زمستانى و 

ǯتابخانه بود. اين تنها بنايى در ربع رشيدي است ǯه ابعاد 

آن [در وقف نامه] ذǯر شده است.۶۲ 
براي  «حجره»هايى  بر  بود  مشتمل  روضه  مابقي 

سǰونت و انبار و «سرايچه»هايى (ش ١٩٥). دربارۀ اتاقهاي 

دو وظيفه خوار اصلي («مرتزقه») ǯه در «روضه» خدمت 

ـ يعنى امام و واعظ  ــ هيچ سخنى نرفته است؛  مي ǯردند  ـ

اما ǯارǯنانِ ديگر «روضه» ǯه در آنجا سǰونت داشتند 

عبارت بودند: از دو مؤذن، دو استاد، يک مُعيد [(مقرّر، 

خليفۀ استاد و تǰرارǯنندۀ درس براي شاگردان)]، دوازده 

طالب علم، و يازده تن از ٢٤ حافظ (ش ١٣٠، ١٧٧، 

آنان  جاي  «عمله».  از  بسياري  به علاوۀ   ،(١٨٥  ،١٨٣

ذǯر نشده؛ اما به ظن قوي در حجره هاي پيرامون حياط 

بوده است.

واگذاشته  خاص  ǯسان  به  را  خاص  مǰاćاي 

بودند؛ از جمله متولى و ناظر و درباćاي روضه و ǯليددار 

و فرّاش مقبره. متولىْ مهم ترين ǯس در ربع رشيدي بود 

و بزرگ ترين خانه را داشت؛ اگرچه ابعاد اين خانه ذǯر 

داشته  اتاق  چند  ǯه  بوده  ربع  در  خانه اي  تنها  نشده، 

است  ــ دو اتاق تودرتو (يک «سراي» و يک «حجره» 

ــ ش ٤٣ــ يا دو «سراي» ش ١٧٥)؛ يک «مخزن»، ǯه 

مال و حساĄا را در آن در صندوقي محǰم («صندوق 

دَبْط») نگاه مي داشتند؛ و يک سرداب (ش ١٩٥، ١٩٧). 

نخست رشيدالدين بر آن بود ǯه ǯتابخانه («دارالǰتب») را 

 اين قسمت از وقف نامه را 
ً
در آنجا ćد (ش ٤٣)؛ اما بعدا

قلم گرفته اند و رشيدالدين در حاشيه به قلم خود افزوده 

مسجد  جوار  در  ǯه  آنجا،  در  نه  را  ǯتابخانه  ǯه  است 

خانۀ  ش).   ،١٧٥ (ش  ǯرده اند  بنياد  («گنبد»)  زمستانى 

جوار  در  روضه،  راست  سمت  مدخل  ǯنار  در  [متولى] 

يǰي   .(٤٣ (ش  داشت  قرار  رشيدي،  ربع  فوقانى  «درِ» 

از دربانانِ «روضه» حجره اي ǯوچک در پس درِ خانۀ 

متولى داشت (ش ١٨٦) و از آنجا مي توانست آمدشد به 

«روضه» را بپايد.

خانۀ  قرينۀ  مǰان  در  «ناظر»،  يعنى  متولى،  نايب 

متولى، در ضلع مقابل حياط، در سرايچه اي در ǯنار درگاه 

سمت چپ روضه مي زيست. اين درگاه به عمل «استاد 

مراقب  ناظر   .(١٧٦ (ش  بود  معروف  قزوينى»  حاجي 

آشǰوب زيرين نيز بود و يǰي از اتاق («خانه»)هاي آن 

آشǰوب به دربان ديگر روضه اختصاص داشت؛ چندان 

ǯه او مي توانست تردد از سردر جانب چپ را بپايد.

قرار بود خانه اي تک اتاقي («حجرۀ يک درخانه») 

در جنب خانۀ ناظر به ǯليددار مقبره بسپارند (ش ١٨٠)؛ 

اما به جاي آن، از اين فضا براي «ǯتابخانه» يا «دارالǰتب» 

يا «بيت الǰتب» استفاده ǯردند (ش ٣٩؛ ٤٣؛ ١٣٠؛ ١٥٠؛ 

١٧٥، ش ١). ǯتابخانه در «برابر» مسجد زمستانى واقع 

بود و مدخلهايى در چپ و راست داشت (ش ١٩٧).

و  ايوان  چهار  از  بود  متشǰل  «روضه»  طرح 

حجره هايى در پيرامون صحنى، و مقبرۀ رشيدالدين  ــ 

البته شرح مورد اخير در فقره اي جدا آمده است. مقبره 

داشت   (٣٩ (ش  «سردابه»اي  يا   (٣١ (ش  «زيرزمين» 

ǯه قرار بود مدفن هم رشيدالدين باشد و هم اولاد او 

اتاقي  بالا،  در  مي شدند.  متولى  او  از  پس  بايست  ǯه 

 ((١٣٥  ،٣٩ (ش  «قبهّ»  يا   (١٧٨ (ش  («گنبد»  گنبدين 

اظ» 
ّ
ف
ُ
بود، ǯه بدان اتاق حافظان [(قاريان)] قرآن («دارالح

اظ») نيز مي گفتند (ش ٣٩، ٤١، ١٣٥). در 
ّ
ف
ُ
يا «بيت الح

جلو، «شبǰۀ چوبين»ي بود ǯه بر درش قفل مي ćادند و 

با زنجيرهاي ستبر محفوظ مي داشتند (ش ١٧٩). صفه اي 

در  حافظان  ǯه  بود  گنبدين  اتاق  اين  ǯنار  در  ǯوچک 

آنجا به نوبت، سه به سه، قرآن مي خواند (ش ٤١، ١٣٥).



١٣
٨۷

ز 
ايي
/ پ

 ۱
ر٣
هن

ن 
تا
س
گل

٥٧

مقبرۀ رشيدالدين درست در پس ايوان، يا مسجد 

جامع، بر محور قبله قرار داشت. اين مقبره [در وقف نامه] 

«گنبد قبله» خوانده شده است (ش ١٧٨). «شبǰۀ» جلو 

مقبره در «برابر محرابِ» ايوان جنوبى بود؛ چنان ǯه در 

نماز جمعه، امام «در پس» سه قاري اي قرار مي گرفت ǯه 

در صفۀ ǯوچک، نزديک شبǰه مي ايستادند (ش ١٣٥). 

تصوير ǯردن اينǰه اين صفۀ ǯوچک چگونه بوده دشوار 

است؛ شايد تختگاهي، همچون تختگاه بقعۀ [شيخ صفي 

در] اردبيل بوده باشد.۶۳ در اين صورت، شايد در آن 

قرآن  حافظان  براي  پله  يک دو  با  ǯوچک  «منبر»  سه 

[حضرت  حرم  مانند  صفه،  اين  هم  شايد  مي ćادند. 

معصومه (ع) در] قم، فقط فرورفتگي اي در ديوار پسينِ 

ايوان بوده باشد.۶۴ در هر صورت، در اين روضه مقبره 

برجاي گنبدخانه در الگوي مسجد چهارايوانى نشسته 

بود.

اين ترǯيب چند سنتّ در پي داشت ǯه اسنادشان 

 در دست است. يǰي از آćا اين است ǯه دست ǯم 
ً
ǯاملا

بس  مسجد  براي  منفرد  ايوان  يک  ايلخانيان،  دورۀ  در 

بوده است. اينǰه آيا در دوره هاي پيش از آن نيز چنين 

بوده يا نه هنوز معلوم نيست؛۶۵ اما ترديدي نيست ǯه 

 
ً
مثلا است.  بوده  چنين  چهاردهم  هشتم/  قرن  از  پس 

به  گفتى  درس  براي  مǰانى  از  لنجان  مسجد  ايوان 

با  ǯه  مثالى  شد.۶۶  بدل  شيخ  مقبرۀ  جوار  در  مسجدي 

روضۀ ربع رشيدي مناسبت بيشتري دارد مسجد جامعي 

علي شاه،  تاج الدين  رشيدالدين،  بزرگ  رقيب  ǯه  است 

مسجد  آن  ساخت.۶۷  تبريز  در  زمان  همان  در  درست 

جلوخانى عظيم، مفروش به مرمر، داشت، ǯه رواقهايى 

آن را احاطه مي ǯرد و بر صدر آن تک ايوانى فاخر بود. 

در جانب چپ آن مدرسه اي بود و در جانب راستش 

دارالضيافه اي. [دربارۀ اين مسجد،] ذǯري از گنبد نرفته 

است.

در  گنبدين  مقبرۀ  سنتّ  رشيدي،  ربع  مقبرۀ  با 

درون مساجد جامع در معماري ايران نيز تداوم يافت. 

شاهانۀ  مقابر  الگوي  ǯه  مرو،  در  سنجر  سلطان  مقبرۀ 

معاصر  شاهدي  است.  گنبددار  مǰعبى  بود،  ايلخانيان 

بّاک» 
ُ
«ش با  رفيع  «قبه»اي  به  آن  از  مقبره  اين  ساخت 

[(= رواق فوقانى پيرامون گنبد با پنجره هاي مشبّک)] 

تعبير ǯرده است ǯه به «جامع» راه مي برد. در حفاريهاي 

باستان شناسان شوروي در دهۀ ١٩٣٠، آثار آن [مسجد 

جامع] در غرب مقبره ǯشف شد.۶۸ 

دورۀ  در  نيز  قبله  محور  بر  مقبره  دادن  قرار 

برجسته اش  نمونۀ  نخستين  بود.  معمول  ايلخانيان 

«چِفت مناره مدرسه» [(مدرسۀ جُفت مناره)] در ارزروم 

در  بنا  اين  ساخت  ǯه  است  گفته  راجرز(٧)  است. 

ارزروم  چون  اما  شد؛  آغاز  سيزدهم  هفتم/  قرن  اوايل 

افتاد،  مغولان  دست  به  ١٢٤٢-١٢٤٣م  ق/   ٦٤٠ در 

سده،  همان  اواخر  حدود  در  ماند.  ناتمام  مدرسه  بناي 

-۶۶۳ [(حǰـ  اباقاخان  ايلخانان  همسر   پادشاه خاتون، 

۶۸۰ق)] و گيخاتوخان [(حǰـ ۶۹۰-۶۹۴ق)]  و شاه زادۀ 

مي گذشت،  سرزمين  آن  از  سفري  طي  در  ǯه  ǯرمان، 

بدان  «قبله»  طويل  ايوان  پس  در  خود  براي  مقبره اي 

افزود؛ و اين چنين، آن بناي ناتمام را از آنِ خود ǯرد.۶۹ بر 

همين منوال، در رجب ٧٠٨ ق/ دسامبر ١٣٠٨- ژانويۀ 

١٣٠٩ م، الجايتو مقبرۀ برجيِ خياره داري براي پسرش 

در  ليǰن  ساخت؛  بسطام  جامع  مسجد  محراب  پس  در 

اين مورد، مسجدْ چهارايوانى نبود، بلǰه صحنى رواق دار 

و  مستطيل شǰل  تالاري  و  بود  تابستانى  مسجد  براي 

ف براي مسجد زمستانى.۷۰ هر دو مجموعۀ رǯنيه و 
ّ
مسق

شمسيه در يزد ترǯيب صحن ـ ايوان ـ مقبره دارد.

طرح چهارايوانى در روضۀ ربع رشيدي، با ايوان 

قِبلي به متنلۀ مسجد و محراب و اتاق مقبره در پشت 

در  شاهانه  مجموعه اي  در  صورت  همين  به  بعدها  آن، 

مصر تǰرار شد: مدرسه ـ مقبرۀ سلطان حسن در قاهره 

(٧٥٧-٧٦٤ ق/ ١٣٥٦-١٣٦٢م).۷۱ اين مجموعه را، ǯه 

حسن  سلطان  است،  اسلامي  معماري  شاهǰارهاي  از 

و  آشوب  دورۀ  در  ǯه  آن گاه  ساخت،  ۲۵ سالگي  در 

هنگامۀ درگيري اميران و مصايب بسيار، دومين بار به 

فهم  به خوبى  هنوز  بنا  اين  حال،  اين  با  رسيد.  قدرت 

آنچه  نيست؛  دشوار  ابعادش  و  اندازه  بيان  است:  نشده 

دشوار است شناسايى سرمشقها و الگوهاي التقاطي آن 

قاعدۀ  با  مسجد  نخستين  بنا  اين  پلان،  لحاظ  از  است. 

چليپاشǰل در قاهره است؛ سردرش مقتبس از مدرسۀ 

مقبره اي  به  فقط  هشتر اش  است؛۷۲  سيواس  در  گوک 

ǯتيبه هايش  ترǯيب  دارد؛۷۳  بسيار  شباهت  گرگانج  در 

سلطان  قوي،  ظن  به  دارد.۷۴  قرابت  بيزانسي  نقاشي  با 

از  قِبلي  ايوان  پس  در  مقبره اش  دادن  قرار  در  حسن 

(7) J. M. Rogers
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الگوهاي ايلخانى Ąره گرفته است؛ زيرا سليقۀ مماليک 

رغم  به  نيز،  چهاردهم  هشتم/  قرن  اوايل  در  بحري۷۵ 

دشمنى شديد سياسي و دينى شان با ايلخانيان، سخت به 

الگوهاي ايلخانى وابسته بود.۷۶ 

سلطان  طرح  گزينش  بر  نيز  شهري  عوامل  اما 

حسن مؤثر افتاد ǯه آنان توانستند چنان مجموعه اي هم 

مقبول و هم مطلوب را پديد آورند. در مقبره هايى ǯه در 

گورستاćاي قاهره مي ساختند، ǯه هنوز زمين در آنجا 

فراوان بود، قبر را در سمت قبله مي ćادند.۷۷ برعǰس، 

و  مي شد؛  طرح  در  اعوجاج  موجب  شهر  در  تراǯم 

از اين رو، مقابر واقع در مجموعه هاي شهري قاهره را 

در [ǯنار] خيابان مي ćادند تا عابران را به استغفار براي 

ǯه  حسن،  سلطان  مقبرۀ  ǯنند.  ترغيب  قبور  صاحبان 

بر ميدان  طرف  است، از سه  فراز آن  بر  جفت مناره اي 

با  حال،  همان  در  و  دارد؛  اشراف  ǯنار  در  واقع  بزرگ 

گشوده  مجاور  مدرسۀ  محراب  جوانب  در  ǯه  شبǰه هايى 

رو  قبله  به  مدرسه  آن  در  ǯه  نمازگزارانى  با  مي شود، 

مي ǯنند ارتباط مي يابد. اين طرز استقرارْ استغفار براي 

صاحب مقبره را از همه سو به ćايت مي رساند.

سلطان  مقبرۀ  استقرار  طرز  چرا  اينǰه  دريافتى 

حسن آن چنان است، به ما در درک طرح استقرار مقبرۀ 

رشيدالدين در ربع رشيدي ǯمک مي ǯند. در ربع رشيدي 

نيز مقبره را بر محور قبلۀ مجموعه ćاده اند تا از نماز و 

استغفار عابدانى ǯه رو به قبله دارند Ąره برند. اما به جاي 

ملاحظات شهري اي ǯه در طرح مقبرۀ سلطان حسن اثر 

ǯرد، ملاحظات شيب زمين در طرح مقبرۀ رشيدالدين 

مؤثر افتاد. از وقف نامه سرنخهايى در چگونگي احتمالى 
اين ملاحظات به دست مي آيد. يǰي از اين سرنخها از 

شرح خانۀ «مُشرِف» حاصل مي شود. دربارۀ اين خانه، 

ديگر  مشخصۀ  سه  بيمارستان،  با  مجاورتش  بر  علاوه 

هم ذǯر شده است: يک طرف آن رو به «ǯوچۀ» خانۀ 

«متولى» است؛ سمت ديگرش رو به باروست؛ و جانب 

ديگرش رو به ǯوچه اي ǯه به روضه مي انجامد (ش ٤٣). 

بيماران  رواق  با  متولى  خانۀ  «قنديل»  اين،  بر  علاوه 

همانان اند  چراغ دارانش  و  است  مشترک  بيمارستان 

مي ǯنند  خدمت  بيمارستان  و  خانقاه  درگاههاي  در  ǯه 

ǯه  است  جويى  چهار  آخر  سرنخ  و   .(٢٢٢  ،١٣٩ (ش 

مجموعه را به چهار قسمت مساوي بخش مي ǯند: يǰي 

به دارالضيافه و مَفتح الابواب آب مي رساند و تا نخستين 

جمله  از  خانقاه،  به  دومي  مي رود؛  رشيدي  ربع  دروازۀ 

تا  و  مي رساند  آب  آن،  ساباط  و  مطبخ  و  حجره ها  به 

سردر (سمت چپ) روضه مي رود؛ سومي به بيمارستان 

و خانۀ متولى و خانۀ مشرف آب مي رساند و تا سردر 

سمت راست روضه مي رود؛ چهارمي به خود روضه آب 

سردر  فراز  بر  ميهمانان  اتاقهاي   .(١٨٩ (ش  مي رساند 

ورودي در سمت شمال و شرق بود (ش ١٤٢). از اينجا 

معلوم مي شود ǯه ورودي از سمت شمال شرقي، يا مقابل 

قبله، بوده است. مقبرۀ رشيدالدين در سمت قبله، و در 

نتيجه در جبهۀ روبه روي ورودي بود.

 بر جهت گيري بنا را مي توان 
ّ
اين شاخصهاي دال

با طرح استقراري ǯه ويلبر(۸) و مينوي ǯشيده اند (ت ٦) 

در  باغهايى  با  مدور  تپه هايى  منطقه،  در  ǯرد.  تطبيق 

بزرگ ترين  پيرامون  و  است،  بوده  آćا  ميان  دره هاي 

آسان ترين  است.۷۸  داشته  قرار  دفاعي  ديواري  تپه 

ǯه  است  بوده  زمين  شمال  در  زبانه اي  تپه  به  دسترس 

ت۶. تصوير فرضي 
اجمالى طرح استقرار ربع 
رشيدي

(8) Donald 
      Wilber
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باشد.  مطلوب  پيشين  سردري  تعبيۀ  براي  مي توانسته 

بوده  مناسب  علت  دو  به  تپه  فراز  بر  مجموعه  استقرار 

است: نخست اينǰه دره ها، ǯه خاک غنى تر و دسترس 

به  اينǰه  ديگر  د؛ 
ْ
مي مان زراعت  براي  داشت،  آسان تر 

همان سبب ǯه سلطان حسن در انتخاب مǰان مقبره به 

ميدان واقع در پايين قلعه نظر داشت [تا بنا در معرض 

از  را  آن  تپه  فراز  بر  مجموعه  اين  ساختى  باشد]،  ديد 

حسن  سلطان  مقبرۀ  مي داد.  قرار  ديد  معرض  در  دور 

در قاهره را مشرف بر ميدان ساختند؛ مقبرۀ رشيدالدين 

مجموعه اي برج گونه مشرف بر تبريزِ پايتخت در پايين و 

در سمت غرب مجموعه بود. بر يǰي از آن دو، الگوهاي 

شهري حاǯم بود و بر ديگري ملاحظات مربوط به شيب 

زمين.

بخشهاي ديگر ربع رشيدي در حد فاصل ورودي 

جغرافيايى  ملاحظات  نيز  آنجا  در  داشت.  قرار  مقبره  و 

بر طرح جانمايى مؤثر بود؛ زيرا گويى در هر جا ǯه تراز 

زمين ميسّر مي ساخت، بناها را در همان جا مي ćادند و 

 آćا را به هم مي پيوست. 
ْ
ǯوچه ها و دست ǯم يک ساباط

ǯهن  يه هاي 
ّ
ǯل به  شبيه  تپه  فراز  بر  آزاد  چينش  اين 

بورسه۷۹ است، ǯه در آنجا هر اميري بناهايى را بر فراز 

تپه اي در پيرامون مقبره اش گرد مي آورد.۸۰ 

انگارۀ  زيرا  نيست؛  عجيب  مشاĄت  اين 

بسط  ćايت  به  عثمانى  ǯليه هاي  در  ايلخانى  بقعه هاي 

و تفصيل رسيد. بسياري از اين گونه انگاره ها در قرن 

هشتم/ چهاردهم در اين هر دو جا [(ايران و آناتولى)] 

در  عثمانيان  اصلي  حاميان  از  «اخي»ها  بود.  تردد  در 

به  تصوف  نيز  ايران  در  بودند.  ايشان  حǰومت  اوايل 

امري ćادينه و مرتبط با حǰومت بدل شده بود.۸۱ اين 

سنت، ǯه از شرق تا غرب، از ايران تا ترǯيه و تا ونيز 

و سواحل شمالى ايتاليا جاري بود، حلقه هاي اقتصادي 

دخيل  ميانه  اين  در  محترفان  داشت.۸۲  هم  معماري  و 

در  سلجوقي  ǯاشي ǯاري  از  بحث  در  ماينǰه(۹)  بودند؛ 

آناتولى، از نخستين تأثرهاي آن از آذربايجان در اواخر 

توس  از  صنعتگري  ǯارگاه  از  دوازدهم،  ششم/  قرن 

قرن  اول  نيمۀ  در  مي زد  رقم  فارسي  به  آثارش  بر  ǯه 

در  ǯاشان  از  اينها  بر  متأخر  تأثري  و  سيزدهم،  هفتم/ 

نيمۀ دوم سدۀ هفتم/ سيزدهم سخن مي گويد.۸۳ در سدۀ 

ćم/ پانزدهم، محترفان تبريز بر ǯاشيهاي يشيل جامع در 

بورسه رقم زده اند.۸۴ مي توان با اطمينان چنين انديشيد 

نيز  معماري  انگاره هاي  چهاردهم  هشتم/  سدۀ  در  ǯه 

مبادله مي شده است.

بس  عينى  جزئيات  رشيدالدين  خواجه  وقف نامۀ 
ابعاد  فقط  مي دهد.  دست  به  بناها  خود  دربارۀ  قليلي 

يک اتاق ذǯر شده است؛ اندک نǰته هايى هم ǯه دربارۀ 

فنون ساختمانى ياد شده هميشه واضح نيست. نǰته هايى 

ما  به  آمده  معماري  تزيينات  دربارۀ  وقف نامه  در  ǯه 

ǯرده  نقاشي  را  خانقاه  اتاقهاي  از  برخي  ǯه  مي گويد 

بودند؛ اما دربارۀ فنون يا سبْک آن نقاشي هيچ نمي گويد. 

در وقف نامه آمده است ǯه اقامتگاه ناظرْ عملِ استادي 
مشهور به نام حاجي قزوينى است، ǯه از معدود محترفانى 

است ǯه نامشان در وقف نامه ذǯر شده؛ اما از تخصص 

او (گچ بري يا منبت ǯاري يا چيزي ديگر) سخنى نرفته 

است. واژه هاي معماري در وقف نامه به معانى مختلفي به 

 «دهليز» هم صحن ورودي است و 
ً
ǯار رفته است؛ مثلا

هم دالان، چه روباز و چه مسقف؛ همين قدر ǯه ǯارǯرد 

آن ورودي بوده اين نام برايش به ǯار رفته است.

ربع  در  شاغل  ǯارǯنان  شرح  به  وقف نامه  در 

رشيدي به مراتب بيش از خود بناها پرداخته شده است. 

اجراي  به  خود  حياتش  دوران  در  رشيدالدين  خواجه 

در  پسرانش  وفات،  از  پس  گمارد.  همت  وقف نامه 
مقام متولى و مشرِف (مدير) و ناظر (نايب متولى) بدان 

وظايف پرداختند (ش ١١٨). وظايف آنان تشريح نشده 

مقامهاي شان  ǯه  مي شود  معلوم  مزدشان  از  اما  است؛ 

دو  به  وقف  درآمدهاي  است.  بوده  ذومراتب  آشǰارا 

قسمت  دو  اين  از  يǰي  مي شد.  بخش  مساوي  قسمت 

در ميان اين سه مدير [(متولى و مشرف و ناظر)] تقسيم 

به  يک سوم  و  متولى  به  نيمي  ǯه  صورت  بدين  مي شد؛ 

مشرف و يک ششم به ناظر مي رسيد. به علاوه، صاحبان 

اين مقامها جانشينِ هم مي شدند؛ يعنى با مرگ متولى، 

مشرف به مقام او ارتقا مي يافت و ناظر به مقام مشرف 

خانه هاي شان  ترǯيب  در  فقط  آنان  تمايز  مي رسيد. 

چنين  نيز  ناظر  داشت؛  روضه  در  خانه اي  متولى  بود: 

بود و همواره نايب متولى شمرده شده است. مشرف در 

بيمارستان مي زيست.

رشيدي  ربع  در  تن  سيصد  از  بيش  مجموع،  در 

ǯار مي ǯردند: مديران (رشيدالدين و بعد از او سه تن از 

(9) Michael
Meinecke
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پسرانش)؛ بيش از صد عامل (ǯه در حدود سه چهارم 

غلام   ٢٢٠ و  بودند)؛  ǯارگر  مابقي  و  متخصص  آنان 

خانقاه  يا  (روضه)  مقبره  در  را  عامل  هر   .(٢ (پيوست 

يا بيمارستان گماشته بودند؛ و همۀ  آنان مزدي ماهيانه 

(مشاهره) و چند من نان مقرر روزانه (مُياومه) مي گرفتند. 

متخصصان  شده اند:  دسته  دو  به  وقف نامه  در  ǯارǯنان 

در  اگرچه  (عمله).  ǯارگران  و  (مرتزقه)  وظيفه خوار 

وقف نامه مقام متخصصان بالاتر و مزدشان بيشتر شمرده 
مبهم  و  درآميخته  آنان  حدود  ميانى،  سطوح  در  شده؛ 

را  خانقاه  (خازنِ)  سرپرست  و  (خادم)  سرايدار  است. 

در زمرۀ متخصصان شمرده اند؛ اما شاغلانِ همين سمتها در 

دارالضيافه را جزو ǯارگران محسوب ǯرده اند.

«خازن»  و  «ǯليددار»  مقامها  معتبرترين  جملۀ  از 

بود  دينار  سيصد  مزدش  ǯه  را،  سمت  اين  بود.  مقبره 

(ش ١٣٧)، به طوقولى بن سونقور سپرده بودند.۸۵ دربارۀ 

او و وارثانش چيز ديگري نمي دانيم. ۲۴ نفر حافظ قرآن 

نيز مأمور مقبره بودند.

از مساجد روضه، علاوه بر نماز، براي تعليم هم 

يک  بودند:  نماز  ǯار  در  نفر  چهار  مي ǯردند.  استفاده 

مؤذن  دو  واعظ؛  يک  مي خواند؛  هم  خطبه  ǯه  امام، 

(ش ١٢٨). در شبهاي جمعه و تعطيلات، ده مؤذن ديگر 

هم در ǯار مي شدند. درس را دو مدرّس مي گفتند، يǰي 

از  علوم،  ديگر  براي  ديگري  حديث؛  و  تفسير  براي 

بر  بايست  دوم  مدرّس   .(١٣١ (ش  فقه  و  اصول  جمله 

مذهب شافعي بود (ش ١٧٧) و آشǰارا مهم ترِ اين دو 

مدرّس شمرده مي شد. او پانصد دينار مزد مي گرفت و ده 

«متعلم» (فقيه، طالب علم) داشت. مدرّسِ علوم تفسير 

متعلم  دو  تنها  و  مي گرفت  دينار   ١٥٠ فقط  حديث  و 

يک  مي گفت  ǯه  درسي  دو  از  يک  هر  براي  داشت ــ 

متعلم. متعلمان، ǯه در زمرۀ ǯارǯنان متخصص فهرست 

شده اند، سي دينار مزد ساليانه مي گرفتند. متعلمان هر 

 
ً
پنج سال عوض مي شدند. يک مُعيد، ǯه مقامش تقريبا

برابر مدرّس بود، را بر ياريِ ده متعلم علوم غير قرآن و 

سنت گماشته بودند.۸۶ يک سرپرست («مُرَتِّب») بر ǯار 

متعلمان و مدرّسان و معيد نظارت مي ǯرد.۸۷ 

روضه نيز مَدرَس (بيت التعليم) داشت و در آنجا 

م مجرد به ده يتيم قرآن خواندن مي آموخت. يک 
ّ
يک معل

دو  مي ǯرد.۸۸  مراقبت  آنان  از  بود،  متأهل  ǯه  «اتابک»، 

نفر را بر مواظبت ǯتابخانه گماشته بودند: يک ǯتاب دار 

(«خازن») و يک باربر («مُناول»).

گماشته  خانقاه  در  را  صوفى  پنج  و  شيخ  يک 

بودند (ش ١٣٨).۸۹ خواجه رشيدالدين پيش تر دو خادم 

براي خانقاه قيد ǯرده بود؛ اما چون مقيمان خانقاه در 

دارالضيافه غذاي منظم مي خوردند، شمار خادمان خانقاه 

اهل  براي  نياز  هنگام  در  او  ǯه  فروǯاست،  يǰي  به  را 

خانقاه خوراک و نوشيدنى فراهم مي آورد. خازنى را بر 

مراقبت فرش و اثاث گماشته بودند. بيمارستان طبيبى 

متعلمْ  طبيبِ  دو  به  هم  و  مي ǯرد  طبابت  هم  ǯه  داشت 

جراح  چشم پزشک  يک  بيمارستان  مي آموخت.  طب 

(«ǯحّال جراح») نيز داشت (ش ١٤٨).۹۰ طبيبان متعلم، 

چون متعلمان علوم، هر پنج سال عوض مي شدند.

سقايان  را  مزد  بيشترين  ǯارگران،  ميان  در 

مي گرفتند. بر هر يک از بخشهاي چهارگانۀ رَبع، سقايى 

گماشته بودند. مزد ساليانۀ هر يک از ايشان پنجاه دينار 

بود. اقامت آنان در مجموعه دربايست نبود؛ اما اگر لازم 

مي آمد ǯه در آنجا بيتوته ǯنند، در متنل فرّاشان مي ماندند 

سي  ساليانه  «مشعله دار»  چهار  از  هريک   .(١٨٨ (ش 

دينار مزد مي گرفت. آنان نيز اجباري به اقامت در آنجا 

نداشتند؛ ليǰن اگر مي خواستند، مي توانستند با دربانان 

متنل ǯنند.

بيشتر ǯارگران ديگر ساليانه سي دينار، به اندازۀ 

مشعله داران، مزد مي گرفتند. آنان عبارت بودند از هفت 

«فرّاش»، پنج دربان (بواب)، سه آشپز (مطبخي)، چهار 

«خادم» (قيمّ)، سرپرست (خازن) بيمارستان. براي فرّاشِ 

مقبره مقامي اندک بالاتر منظور شده است؛ در نتيجه، او 

مزدي اندک بيشتر (ساليانه چهل دينار) مي گرفت. مزد 

خادم مسجد نيز چنين بود (ساليانه ٣٦ دينار). دواساز 

(شراب دار) بيمارستان نيز چهل دينار [ساليانه] (و چهار 

من نان [روزانه]) مي گرفت ــ شايد به سبب لياقتهاي 

خاص لازم براي اين شغل. سهم نان روزانۀ مطبخيان 

نياز  لابد  و  بودند  مطبخها  در  روز  همۀ  زيرا  بود؛  ǯمتر 

خود را به هر صورت برمي آوردند.

بودند  گماشته  دارالمساǯين  بر  ǯه  را  ǯارگر  چهار 

بديشان  ǯمتري  مزد  زيرا  مي شمردند؛  دون تر  آشǰارا 

مي دادند. سرپرست (مرتِّب) سي دينار مي گرفت؛ دربان 

طبخ  در  و  مي ǯشيد  اثاث  بار  ǯه  شاگرد،  و  مطبخي  و 
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ياري مي ǯرد، هريک فقط ده دينار.

برخلاف ǯارǯنانى ǯه مزد مي گرفتند و آنان را بر 

بنايى خاص در ربع رشيدي گماشته بودند، ٢٢٠ «غلام» 

بر  را  آنان  و  مي گرفتند  نان  سهميۀ  فقط  عائله شان  و 

ǯل مؤسسۀ رَبع گماشته بودند. آنان ترک و قزوينى و 

و  روس  و  حبشي  و  هندو  و  گرجي  و  زنگي  و  رومي 

شمار   .(١٩٢  ،١٥٩  ،١٥٠ (ش  بودند  آن  جز  و  ارمن 

ايشان را ثابت مي داشتند: اگر ǯسي از ايشان فرتوت و 

عجوز مي شد، بايست يǰي از پسرانش را به جاي او به 

ǯار مي گرفتند؛ و اگر نمي توانستند، متولى بايست غلامي 

تازه مي خريد. پسر بايد همان ǯار پدر را مي ǯرد، چه 

وّالى»،۹۱ «نقاشي»، «زرگري»، «باغبانى»، 
َ
اطي»، چه «ق

ّ
«خط

و  «معماري»،  (دهقنه)،  زراعت  (ǯهريزǯنى)،  ǯاريزǯنى 

ديگر حرفه ها (ش ١٥١). 

از غلامان، مهم ترينشان دوازده ترک بودند. ايشان 

را نام برده اند و سهم نان بيشتري (سه من) براي شان معين 

ǯرده اند و در جمع مال و منال وقف و شحنگي و حفاظت 

از قريه هاي موقوفه و معماري و سرپرستر («سرǯاري 

مناصبى  به  خازنى  و  دربانى  و  فراشي  و  سرهنگي»)  و 

مناسب گماشته اند (ش ١٥٢). از باقي غلامان، ١٥٠ تن 

باغبان بودند،  سي تن ǯاريز مي رُفتند، بيست تن مشاغل 

ديگر داشتند. چند صاحب منصب بر ǯار غلامان نظارت 

مي ǯردند و مزد مي گرفتند. به سردار (اسفهسالار) و نهُ 

سرهنگ، ساليانه به ترتيب چهل دينار و سي دينار مزد 

و [روزانه] سه من سهم نان مي دادند. سه سرخادم (بگ) 

و سرمعمار (معمار اصل رقبۀ ابواب البر)۹۲ هريک پنجاه 

دينار مزد مي گرفت. 

وقف ربع رشيدي را آشǰارا چنان ćاده بودند ǯه 

درآمدهاي آن در خاندان خواجه رشيدالدين بماند. نيمي 

مرگ  از  پس  و  رشيدالدين،  يعنى  ــ  متوليان  به  آن  از 

او، پسرانش ــ مي رسيد و نيمي ديگر ــ  يعنى ۲۳،۷۰۵ 

دينار و ٥ دانگ و ٣ تسو ــ به مزد ǯارǯنان اختصاص 

داشت و هزينۀ بناهاي مجموعه را برمي آورد، ǯه آن نيز 

به مقصود گرامي داشتِ همان خاندان بود؛ همچنان ǯه از 

زيادي مزد ǯليددار و والايى شأن او، قرار گرفتى مقبره 

در پس محراب در ايوان جنوبى (يا مسجد جامع)، و ٢٤ 

حافظ و ده متعلمِ يتيمي ǯه بر آن گماشته بودند پيداست. 

شمار آنان نيز هنگفتر مالِ رشيدالدين را نشان مي دهد؛ در 

مقام مقايسه، ǯافى است بدانيم ǯه براي قبور شمس الدين 

قاري  چهار  فقط  يزد،  اعيان  از  دو  هر  رǯن الدين،  و 

معين شده است.۹۳ حافظانى در هر شبانه روز سه به سه، 

به نوبت، بر منبرهاي ǯوتاه (منابرِ مختصر) نزديک شبǰۀ 

براي   ۹۴.(١٧٨ (ش  مي خواندند  قرآن  مقبره  چوبىِ 

حفاظت از ǯتاĄاي نفيس و ديگر اشياي درون مقبره، 

بر آن دو زنجير و قفلهاي گران ćاده بودند (ش ١٧٩)؛ 

اما درِ شبǰۀ چوبين را باز مي گذاشتند تا صداي قاريان 

در درون مقبره به گوش برسد (ش ١٣٥). در هنگام نماز 

شام، فرّاشِ مقبره شمعهاي مومينِ نو مي افروخت۹۵ و آćا 

را در شمع داćاي پيش قاريان مي ćاد (ش ١٧٨-١٧٩). 

در  دسته دراز  «مَبْخره»اي  در  خوش  بوي  هم  قدري  او 

درون شبǰه مي ćاد تا عطر آن در هواي مقبره بپراǯند 

و دِماغ قاريان را معطر ǯند.

مگر  نشود؛  متوقف  هيچ گاه  قرائت  ǯه  بود  مقرر 

در جمعه ها و ٥٨ شب خاص (ماههاي رمضان و شبِ 

خاص،  شبهاي  اين  در  سال.  سرتاسر  در  تعطيل)  ايام 

ǯليددار و فراش و نمايندۀ معتَمدِ متولى پيش از نماز شام 

به مقبره مي رفتند. ǯليددارْ قفلِ در را مي گشود. فراشْ 

مي ريخت  قنديلها  در  ǯنجد  روغن  و  مي رُفت  را  مقبره 

و چهار شمع دان بزرگ به درون مقبره مي آورد. آن گاه 

و  مي گزاردند  شام  نماز  و  درمي آمدند  حافظ   ٢٤ همۀ 

قرآن مي گشودند. ǯليددار و فراش و نمايندۀ متولى منتظر 

مي ماندند؛ و چون حافظان ǯار خود را ختم مي ǯردند، 

نگ» (نازک) 
َ
بديشان «حلواي گرم» يا «شيرينى» و «نانِ ت

نيز  سه  آن  مي رفتند؛  بيرون  حافظان  سپس  مي دادند. 

مقبره  در  بر  ǯليددار  و  مي رفتند  بيرون  ايشان  پي  در 

نماز  از  پيش  را  ǯارها  رشته  همين  جمعه ها  مي زد.  قفل 

مقبره  قفل  ǯليددار   .(١٣٥ (ش  مي آوردند  به جا  جمعه 

را مي گشود و همۀ ٢٤ قاري به مقبره درمي آمدند و تا 

وقت نماز قرآن مي خواندند. آن گاه جملگي به صف بيرون 

مي رفتند و سه قاري اي ǯه نوبت قرائتشان بود نزد در 

مي ماندند تا امامْ نمازگزاران جمعه را امامت ǯند. سپس 

ايشان مُصحفها فرومي بستند.۹۶ 

ǯرده  مقرر  قرآن،  قرائت  بر  علاوه  رشيدالدين، 

ǯنند.  استنساخ  را  ديگر  دينى  ǯتاĄاي  و  قرآن  ǯه  بود 

مي فرمود:  ǯتاب  دو  ǯتابت  به  بايست  متولى  سال  هر 

و  نيǰو  خط  به  جزوي  سي  مُصحفي  بايست  يǰي 
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اعراب گذاشته و منقوط و مطابق يǰي از قرائات سبعه 

با ǯاغذ بغدادي در قطع بزرگ بود (يعنى همان قطع خود 

و  خمس  آيات  علامات  و  طلا  سرسورۀ  با  وقف نامه)، 
عشر و صحافى شده با جلد چرمين. ديويد جيمز(۱۰) جزو 

قرآنى در استانبول يافته ǯه هيچ بعيد نيست بخشي از 

يǰي از آن مُصحفها باشد.۹۷ ديگر سفارش ساليانۀ جامع 

حديثي بود به نام جامع  الاصول فى احاديث الرسول. اين 

سفارشها در بخش مربوط به ǯتابخانه و امور پيوسته بدان 

هيچ گاه  اما  ١٣٣-١٣٤)؛  (ش  شده  شرح  وقف نامه  در 

تصريح نشده است ǯه اين ǯتاĄا را بايست در ǯجا Ćيه 

ǯنند. هر دو ǯتاب را پس از اتمام در مǰانى رفيع در بين 

محراب و منبر ايوان جنوبى (مسجد جامع) مي ćادند و 

نمازگزاران آćا را به پاس رشيدالدين مي خواندند.۹۸ در 

انجامۀ هريک از اين ǯتاĄا مي آمده ǯه رشيدالدين ǯتابت 

آن را در وقف نامه اش به عنايت خداي تعالى مقرر ǯرده 
است.

نيز  ديگر  ǯتاĄايى  ǯتابت  به  رشيدالدين  خواجه 

است  حاشيه اي  وقف نامه  اصلي  متى  ذيل  در  فرمود. 

(ش ٢٣٧-٢٥٢) ǯه متولى را به سفارش ǯتابت ساليانه 

دو ǯتاب (يǰي به عربى و يǰي به فارسي) از آثار خود 

الرشيديه  جمله  مجموعة  از  مي ǯند؛  موظف  رشيدالدين 

مشابه  نسخه ها  اين  خصوصيات  التواريخ.  جامع  و 

است:  حديث  و  مصحف  ǯتابت  به  مربوط  نسخه هاي 

ǯاغذ مرغوب بغدادي، خط نيǰو، مقابلۀ دقيق با نسخۀ 

اصل در ǯتابخانۀ ربع رشيدي، جلد چرمي. متولى بايست 

ǯاتبانى برمي گزيد ǯه بتوانند ǯار را در ظرف سالى تمام 

و  ǯتابت  به  رَبع  در  را  مناسبى  جاي  بايست  و  ǯنند؛ 

ǯتابت،  اتمام  از  پس  مي داد.  اختصاص  ǯتاب سازي 

مي ǯردند:  رفتار  دينى  ǯتب  چون  ǯتاĄا  اين  با  بايست 

محǰمۀ  در  و  مي داشتند  عرضه  قبله  ايوان  در  را  آćا 

تبريز ثبت مي ǯردند و به شهرهاي گوناگون، از بزرگ و 

ǯوچک، مي فرستادند. ǯتاĄا در دسترس مدرّس علوم 

ديگر [(علوم غير تفسير ǯتاب و حديث)] و ده متعلم 

او در ربع رشيدي و طالبان ديگر در همۀ ابواب البري 

بود ǯه خواجه رشيدالدين در تبريز و سلطانيه و همدان 

تبريز  در  غازان  ابواب البر  همچنين  و  بود  ćاده  يزد  و 

و بغداد ǯه رشيدالدين متولى آćا بود. همۀ اين مǰاćا 

مشترک،  «ديباچه»اي  با  وقف نامه  يک  در  توانستند  را 

بگنجانند ǯه در پي آن امور خاص هر مǰان ذǯر شده 

وقف نامۀ  به  بايست  وقف نامه  آن  از  نسخه  يک  بود؛ 

شهر  براي  را  متونى  چنين  مي شد.  منضم  رشيدي  ربع 

بسطام نيز Ćيه ǯرده بودند؛ اما «بقعۀ» آنجا، از جمله يک 

ǯه  داشت  جدا  وقف نامه اي  (بيت الادويه)،  داروخانه 

بايست آن را در خاتمۀ وقفيۀ جامع المبرّات و فهرست 

الخيرات رشيدي مي نوشتند.
نرفته  ǯتاĄا  اين  تصويرگري  از  سخنى  هيچ 

فراوان  نسخه هاي  ǯه  آن اند  بر    
ً
عموما محققان  است. 

شده  ǯتابت  رشيدي  ربع  در  جملگي  التواريخ  جامع 
را  غلامانى  وقف نامه]  [در  ǯه  ديديم  نيز  ما  و  است؛۹۹ 

اين  با  بودند.  گمارده  تذهيب  و  نقاشي  و  خطاطي  به 

مي دهد  نشان  زمان  همان  در  ديگري  شواهد  حال، 

ديگري  جاهاي  در  را  نسخه ها  از  برخي  دست ǯم  ǯه 

م)،  ق/١٣٢٣   ٧٢٣ (ف  ابن فوطي  بودند.  ǯرده  مصور 

تذǯره نويس بغدادي، عفيف الدين محمد بن منصور (بن) 

بوصوبه قاشي [(ǯاشي)] نقاش را استادي متبحر خوانده 

 
ٌ
ǯه در فن نقاشي و تصويرگري ماهر بوده است («استاذ

حاذقٌ ماهرٌ فى صنعتِ النّقشِ و التصّوير»). او نوشته ǯه 

در  م   ١٣٠٥-١٣٠٦ ق/   ٧٠٥ سال  در  را  عفيف الدين 

و  استاد  ǯتاب  ǯه  بوده  ديده  اران  در  سلطان  اردوگاه 

ǯارهاي  است.۱۰۰  مي ǯرده  نقاشي  را  رشيدالدين،  وزير، 

ديگر در روضه سنتر تر بود. دو مؤذن از دو منارۀ سردر 

را  جمعه  نمازگزارانِ   .(١٢٨ (ش  سرمي دادند  نماز  بانگ 

در ايوان جنوبى جاي مي دادند و جماعت افزون بر آن 

در حياط و ديگر ايواćا مي ايستادند (ش ٤٢، ١٢٨). 

و  تفسير  و  قرآن  صيفي  و  تَوي 
َ
ش مساجد  در  مدرّس 

روايت تعليم مي ǯرد.

چنان ǯه پيش تر گفتيم، در سدۀ هشتم/ چهاردهم 

و  بود؛۱۰۱  شده  ćادينه  ايرانيان  دينى  حيات  در  تصوف 

ربع رشيدي، همچون بيشتر مقابر ديگر، خانقاهي با شيخ 

و صوفيان مقيم داشت. ǯار شيخ فقط آن نبود ǯه مريدان 

را در مسير سير و سلوک دست گيري ǯند؛ بلǰه امامت 

نيز مي ǯرد (ش ١٥٦). [در وقف نامه،] به شمعهاي خاص 

و طعام براي ٢٤ مجلس شبانه اي هم ǯه بايست در طول 

سال برگزار مي شد مال اختصاص داده اند؛ اما جزئيات 

برنامۀ  آن ذǯر نشده است.

رشيدي  ربع  غلامان  و  ǯارǯنان  تأمين  و  معيشت 

(10) David 
James
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شامل تدارک مسǰن آنان نيز مي شد. بسياري از ايشان 

در خود ربع رشيدي مي زيستند و ديگران در حومۀ  آن. 

دو  روزانه  بود:  شده  تنظيم  به دقت  نان  روزانۀ  سهميۀ 

من براي بيشتر ǯارگران؛ تا ده من براي متخصصان، با 

اقسامي خاص از نان ǯه به دقت تشريح شده (گرده هايى 

جز  و  يک چارǯي  رنى۱۰۲ِ 
ُ
ف نان  و  سيجان  قريۀ  طرز  به 

(نمک  است  شده  فهرست  آćا  تدارک  وضع  و  اينها) 

بسيار نزنند؛ و مگر در وقت قحطي، جو به ǯار نبرند) 

نانوايان  طلوع،  وقت  در  صبح،  هر   .(١٥٦-١٦٤ (ش 

«قباّن»  با  را  وزنشان  درستر  تا  مي فرستادند  را  ناćا 

در  تابستاćا  را  ترازو  و  قپان  اين  بسنجند.  «ترازو»  و 

مدخل  در  زمستاćا  و  مي آويختند  مفتح الابواب  صحن 

روضه. مأموران تحويل (مشايان)، ǯه متولىْ آنان را معين 

مي ǯرد، ناćا را در سبدهاي بزرگ مي ćادند و به آنǰه 

سزاوار بود تحويل مي دادند. وظيفۀ ايشان بود ǯه مراقب 

باشند ǯه همواره ناćا تازه باشد.

اجزا و طرز پخت ديگر غذاها را نيز يک به يک 

يک  هر  به  چاشت  براي   .(١٤٠-١٤٣ (ش  برشمرده اند 

از ٣٥ مقيم دارالضيافه دو ǯاسه آش اختصاص داده اند 

(ش ١٤١). محتواي هفتاد ǯاسه اي ǯه تدارک مي ǯردند 

بر سه قسم بود: بيست ǯاسه «حليمانه» (آش گندم و جو 

پوست ǯنده)؛ ٣٥ ǯاسه «ترشي» از دانۀ انار ترش و مويز 

يا سماق يا سرǯه يا ماست و گوشت؛ پانزده ǯاسه آش 

نخود با گوشت.۱۰۳ 

در وقف نامه از لباس مقيمان ربع رشيدي سخنى 
نرفته؛ اما مراقبت طبى ذǯر شده است. پزشک مسئول 

به بالين همۀ بيماران مي رفت؛ چه مقيم و چه ميهمان و 

چه ǯارگر (ش ١٤٧). بيمارستان در روزهاي دوشنبه و 

پنجشنبه گشوده بود تا داروهايى را ǯه فهرست شده بود 

پخش ǯنند (ش ١٤٦). لازمۀ اين ǯار حضور خازن و 

دواساز (شراب دار) بود. داروخانه را مهر و موم مي ǯردند 

 نزديک 
ْ
و فقط خازن مي توانست بدان دررود. بيماران

درِ مشبک (شبǰه) مي آمدند و در صفه مي نشستند. جلو 

نزديک  پزشک   .(١٨٢ مي بستند (ش  شبǰه  با  را  صفه 

پسِ  از  را  نسخه  مي نوشت.  نسخه  و  مي نشست  شبǰه 

شبǰه به خازن مي داد (ش ١٤٧). او دارو را مي آورد 

تعليم  براي  پزشک  مي داد.  بيمار  به  شبǰه  پشت  از  و 

طب اندǯي مزد (١٨٠ دينار) بيش از ǯار طبابت (١٥٠ 

دينار) مي گرفت. دو طبيب متعلم با تعاليمي ǯه در رواق 

مي گرفتند  جنوبى  ضلع  شبǰۀ  نزديǰي  در  بيمارستان 

[پزشک را] ياري مي ǯردند.

عمومي  صدقات  به  نيز  رشيدي  ربع  از  بخشي 

اختصاص داشت. رشيدالدين مخارج دارالمساǯينى را در 

بازار مجاور ربع رشيدي تعهد ǯرده بود (ش ١٤٣-١٤٥). 

در آنجا آش خانه اي در هر روز به صد تن مسǰين طعام 

مي داد ــ هر تن يک پياله آش و نيم من نان، از آن نوع 

ǯه در تبريز به «نان سيجانى» معروف بود.۱۰۴ 

به  ǯه  ǯرده اند،  تشريح  هم  را  طعام  توزيع  طرز 

قفل  مقرر،  ساعت  در  د. 
َ
مي مان زندان  در  غذا  توزيع 

را  نخست  تنِ  صد  و  مي گشودند  را  دارالمساǯين  درِ 

ǯسي دزدانه  مي پذيرفتند. پس بر در قفل مي ćادند تا 

يا  (ايواćا  صفه ها  در  به صف  فقيران  نيايد.  در  بدان 

غذا  لقمه اي  نمي نشستند  همه  تا  و  مي نشستند  رواقها) 

بديشان نمي دادند. پنج تن ǯه به صف در جانب راست در 

بودند پيش از همه برمي خاستند و به جانب شبǰۀ جلو 

مطبخ مي رفتند. مطبخي از پسِ شبǰه به هر تن دو ملعقه 

آش، به اندازه اي معين، و نيز دو گرده نان مي داد. آنان 

يا آن را در همان جا مي خوردند يا با خود مي آوردند و 

ǯودǯان را در آن شريک مي ǯردند. در دارالمساǯين، آش 

را در ǯاسۀ سفالين به مسǰينان مي دادند.

چون آن پنج تن غذا مي گرفتند، به جايگاه خود 

همان  بر  و  برمي خاستند  بعدي  تن  پنج  و  بازمي گشتند 

سَقْ طعام مي گرفتند. وظيفۀ فرّاش آن بود ǯه بر قفل 
َ
ن

تناول  به  آنجا  در  ǯه  هر  آنǰه  تا  ǯند  مراقبت  در  بودن 

مشغول است غذاي خود را تمام ǯند و همۀ ǯاسه ها را 

بازگردانند؛ و اطمينان يابد ǯه هر ǯه غذا بيرون مي برد 

ǯه  مي شود  معلوم  اينجا  از  باشد.  او  خود  آنِ  از  ǯاسه 

ǯاسۀ سفالينْ قيمتر بوده است.۱۰۵ 

ديگر ǯار خير در ربع رشيدي تعبيۀ اقامتگاه براي 

مسافران بود. ميهمانان ممتاز در [غرفه هاي بالاي] درگاه 

دارالضيافه.  چپ  جانب  در  ديگران  و  مي ǯردند  اقامت 

اين  شايد  بودند.  بسيار  روزگار  آن  در  رهرو  سيّاحان 

در  مزارات  و  مقابر  فزونى  به  حدي،  تا  دست ǯم  امر، 

ايران در نيمۀ نخست قرن هفتم/ چهاردهم مربوط باشد. 

ابن فوطي چند روز در مدرسۀ مجاور جامع تبريز ماند 

دادند.۱۰۶  مال  و  جامه  بدو  آنجا  مدرّس  جانب  از  و 
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ابن بطوطه، سياح مغربى، روزگاري چند را در سفر از 

شمال افريقا تا چين سپري ǯرد و خرج سفر او را ديگران 

مي دادند.۱۰۷ درست در همان زمان بود ǯه مجموعه هايى 

چون سيدي بومَدْيَن در شمال افريقا پديد آمد.۱۰۸ 

ميهمانان مي توانستند تا سه روز در ربع رشيدي 

بمانند و در دارالضيافه غذا بخورند. در دارالضيافه، بديشان 

همان صبحانۀ مجاوران را مي دادند: نيم من نان و دو ǯاسه 

آش. در پايان روز، نيم منِ ديگر نان و ǯاسه اي از هر 

«لبنيات»،  (فواǯه)،  ميوه  مي آوردند:  فراهم  «خوارش» 

لات)، «شيرينها»، «ترشيها». 
ّ
سبزيهاي در سرǯه ćاده (مخل

نياز  متولى  اما  نمي ǯردند؛  تدارک  علوفه  حيوانات  براي 

آنان به نعل را برمي آورد. شبانگاه به همه چراغ و آب و 

لحاف مي دادند (ش ١٤٢-١٤٣).

ذيل  در  بى شک  ميهمانان  براي  اقامتگاه  تعبيۀ 

عين  در  اما  مي گرفت،  صورت  خيريه  هدفهاي  عنوان 

حال، با امر تجليل نيز مطابقت يافته بود؛ زيرا اميد بود 

ǯه ميهمانان بر روح واقف آنجا رحمت بفرستند، به ويژه 

از آن رو ǯه مǰان مقبره در پس محراب مسجد جامع 

نيز  مسافران  اين  اقامت  براي  روز  سه  حدّ  تعيين  بود. 

فوايد  بر  فرع  مجموعه  خيريۀ  خدمت  ǯه  مي دهد  نشان 

تجليلي و دينى آن بوده است. چهار امر درهم تنيده  ــ 

شايد  ـ ـ  حسنه  عمل  و  تقوا  و  تجليل  و  توارث  يعنى 

حال،  اين  با  باشد؛  بوده  مقابر  بيشتر  ǯردن  برپا  انگيزۀ 

ربع رشيدي به متنلۀ پديده اي فوق العاده در سدۀ هشتم/ 

چهاردهم تشخص دارد؛ در زمانۀ خود از نظر مال داري 

و ǯاردانى و ǯرَم رشيدالدين برجسته است و در زمانۀ 

منظري  ǯه  مفصّلش،  وقف نامۀ  ماندن  باقي  سبب  به  ما 

بى همتا از آن عالم را پيش روي ما مي گشايد.□

پيوست ١. اصطلاحات معماري 
در وقف نامᤕ ربع رشيدي

 دوطبقه بوده 
ً
آشǰوب: طبقه. بناهاي ربع رشيدي عموما

است («زيرين» و «بالا»).

ابواب البر: در لغت به معناي درهاي خير. بنيادي خيريه، 

 شامل يک مقبره. خواجه رشيدالدين در تاريخ 
ً
معمولا

در  غازان  ǯه  «ابواب البر»ي  شرح  به  غازانى  مبارک 
موقوفات  بود،  ćاده  ديگر  شهرهاي  و  همدان  و  تبريز 

است.۱۰۹  پرداخته  آćا  مختص  درآمدهاي  و  «تربتها»   و 

را  سلطانيه  در  الجايتو  مقبرۀ  مجموعۀ  ǯاشانى  ابوالقاسم 

«ابواب البر»ي مشتمل بر چند مǰان مهم  ــ از جمله چند 

اظ 
ّ
مدرسه، يک خانقاه، بيمارستان، دارالضيافه، دارالحف

ــ تا نوزده بنا وصف ǯرده است.۱۱۰ 

بارو: ديوار شهر يا قلعه

باغچه: باغ ǯوچک

بقعه: بنا؛ [پاره اي از زمين]؛ در جمع [(بقاع، بقعه ها)] به 

 بخشي از موقوفه اي است و 
ً
معناي مجموعه، ǯه معمولا

به مقبره اي متصل است.۱۱۱ 

بيت الادويه: داروخانه؛ مترادف مخزن  ادويه

بيت التعليم: اتاقي براي تعليم قرائت قرآن به يتيمان ǯه 

در روضه در نزديǰي ايوان جنوب غربى قرار داشت.

اظ
ّ
اظ: ← دارالحف

ّ
بيت الحف

بيب
ّ
بيب: ← دارالط

ّ
بيت الط

تُب: ← ǯتابخانه
ُ
ǰبيت ال

تاب خانه: در لغت به معناي اتاق گرم، اتاق زمستانى در 

خانقاه ǯه در آنجا افروختى آتش مجاز بوده است.

م مانند در دل زمين براي نان پختى]
ُ
تنور: [حفره اي خ

جامات: نورگيرهاي سقفي در ايوان خانقاه. در تاريخ يزد، 
ǯوشǰي با «جامها»يى بر فراز آن ذǯر شده است.۱۱۲ 

 مترادف سراي يا سرايچه
ً
حجره: اتاق؛ غالبا

حمام: گرمابه

حوائج خانه: انبار مواد غذايى؛ انبار آشپزخانه۱۱۳ 

حوض آب: آب دان. [در ربع رشيدي،] حوضي در وسط 

روضه قرار داشته است.

خانقاه: مǰانى براي تجمع و اقامت صوفيان، يǰي از چهار 

بخش اصلي ربع رشيدي

خانه: اتاق

اظ: مǰان حافظان [(قاريان)] قرآن، اتاق گنبدين 
ّ
دارالحف

ثواب  براي  آنجا  در  ǯه  رشيدالدين،  مقبرۀ  در  اصلي 

مترادف  مي خواندند.۱۱۴  قرآن  رشيدالدين  به  رساندن 

اظ.
ّ
ف
ُ
بيت الح

ربع  اصلي  بخش  چهار  از  يǰي  بيمارستان،  دارالشّفاء: 

رشيدي، مترادف داروخانه

براي   
ً
احتمالا ميهمانان،  از  پذيرايى  سراي  دارالضيافه: 

ربع  اصلي  بخش  چهار  از  يǰي  رشيدالدين،  خاندان 

رشيدي

مترادف  بيمارستان،  در  طبيب  اقامتگاه  دارالطبيب: 
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بيت الطبيب

تُب: ← ǯتابخانه
ُ
ǰدارال

براي  بازار  در  آش خانه اي  فقيران،  خانۀ  دارالمساǯين: 

اطعام روزانه يǰصد مسǰين

و  دينى  ǯتاĄاي  مخزن  الحديث:  ǯتب  و  صاحِف 
َ
دارالم

محل ǯتابت آćا
 ً
احتمالا

ربع  اصلي  بخش  چهار  از  يǰي  بيمارستان،  داروخانه: 

رشيدي، مترادف دارالشفاء

در: مدخل، مترادف درگاه

درگاه: سردر، در اينجا با واژۀ عربى بوّابه مترادف است. 

سردر ربع رشيدي (درگاه بيرونى يا درگاه اولين) بنايى 

دوآشǰوبه بود با دو مناره در طرفين.

دهليز: معبر روباز، مانند حياط ورودي؛ معبر سرپوشيده،  

مانند هشتر

راه: گذرگاه، معبر

به: جاي محصور
َ
رَق

رواق المرتّبين: در لغت به معناي رواق بيماران، بخشي در 

بيمارستان براي Ćيۀ دارو و شربت و آش براي بيماران، 

تعليم طب و بستري ǯردن بيماران

روزنةالحيات: در لغت به معناي روزنۀ زندگي، ايوانǰي 

مشرف بر اتاق زمستانى (تاب خانه) در خانقاه

روضه: يǰي از چهار بخش اصلي ربع رشيدي، شامل 

مقبرۀ بانى، مساجد زمستانى و تابستانى، مǰاćايى براي 

تعليم و اقامت

زيرزمين: سرداب، مترادف سردابه

رشيدي  ربع  در  سرپوشيده،  ǯوچۀ  يا  رواق  ساباط: 

ساباطي به خانقاه و بيمارستان متصل بوده است

سرايچه: اتاق، مترادف حجره

سردابه: سرداب، مترادف زيرزمين

يا  غرفه  سلطنتر،  معناي]  به  لغت  [در  شاهنشاهي: 

تماشا  خانقاه  در  را  صوفيان  جمع  آنجا  از  ǯه  ايوانگاهي 

مي ǯردند، مترادف  شاه نشين.

شبǰة: پنجرۀ مشبک، شِباک

شراب خانه: جاي شربت، مǰانى ǯه در آنجا براي بيماران 

بيمارستان شربت Ćيه مي ǯردند

صحن: حياط

جامع  مسجد  ǯه  روضه،  در  قِبلي  ايوان  صدر:   ᤕصف

تابستانى بوده است

يا  ديوار  پس نشستگي  همچنين  و  ايوان،   
ً
غالبا صفه: 

رواق يا تختگاه. منظور از چهارصفه طرح رايج و رسمي 

چهارايوانى و نيز اتاقي چهار گوش است ǯه در هر ضلع 

آن شاه نشين باشد.

نَبى: اتاق تابستانى. در تاريخ جديد يزد، گاه ǯوشǰي 
َ
ط

در باغ يا اتاقي در بالاخانه است۱۱۵ 

عماره: بنا، عمارت

 در آشǰوب بالا
ً
غرفه: اتاق، معمولا

ربع  غلام گردش  معبر.  طويل،  ايوانک  غلام گردش: 

رشيدي چهار صفه داشته است

) استراحتگاهي مشرف بر حوض
ً
فرجاب: (احتمالا

و  دارالǰتب  مترادف  ǯتاب،  نگهداري  مǰان  ǯتابخانه: 

بيت الǰتب

ǯوچه: معبر شهري

گنبد: اتاق گنبددار، مترادف قبه. روضه دو گنبد داشت، 

يǰي مقبره و ديگري مسجد زمستانى.

ز: آبريزگاه مَبرَْ

مخزن  ادويه: داروخانه، مترادف بيت الادويه

مخزن: انبارِ خانۀ متولى، ǯه صندوقي براي مال و دفاتر 

حساب داشت.

تَوي: مسجد زمستانى، اتاقي گنبدين در جوار 
َ
مسجد ش

ايوان جنوب غربى در روضه

مسجد صيفي: مسجد تابستانى، ايوان جنوبى در روضۀ 

ربع رشيدي

خ: رختǰن حمام
َ
مَسل

مطبخ: آشپزخانه

ح الابواب: در لغت به معناي جاي گشوده شدن درها، 
َ
ت
ْ
ف
َ
م

حياط پشت سردر اصلي

رَ: معبر، اعم از راهرو يا حياط يا مجراي آب
َ
مم

مناره: منار، در طرفين سردر اصلي ربع رشيدي دو مناره 

بود ǯه در آćا اذان مي گفتند

يک دنده: آجرچينى تيغه اي[، يعنى چيدن آجرها از سمت 

بعُد ǯوچک تر يا قطرشان]. شايد مقصود از آن تسهيلِ 

زدنِ تويزه ها يا طاق آهنگ براي [پوشاندن حياطهاي 

ǯوچک و] افزودن اتاقي تابستانى باشد.
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پيوست ٢. ǯسان گماشته در ربع رشيدي

الف) متخصصان وظيفه خوار

مزد عنوانمǰان
ساليانه 

(دينار)

 ᤕسهمي
روزانᤕ نان 

(من)

مقبره 
(روضه)

۱۳۰۰۴ خازن (ǯليددار)

۲۴۵۰۳ حافظ (قاري قرآن)

مساجد

۱۱۲۰۶ امام

۲۴۵۴ مؤذن

۱۶۰۵ واعظ

۱۱۵۰۱۰ مدرّس تفسير و حديث

۱۵۰۰۱۰ مدرّس سائر علوم

۱۲۳۰۳ طالب علم/متعلم/فقيه/مُعيد

۱۲۰۰۶ مُعيد (مقرّر)

۱۱۲۰۴ مرتّب (سرپرست)

بيت التعليم

۱۱۲۰۴ معلم

۱۰۱۲۱ يتيم

۱۶۰۲ اتابک (سرپرست)

ǯتابخانه

۱۳۰۳ خازن (سرپرست و سرايدار)

۱۳۰۲ مُناول (باربر و خادم)

خانقاه

۱۱۵۰۱۰ شيخ

۵۳۰۳ صوفى

۱۳۰۲ خازن (سرايدار)

۱۴۰۲ خادم

بيمارستان

۱۳۳۰۱۰ طبيب

۱۳۰۳ متعلم طب

حّال (چشم پزشک)
َ
ǯ ،۱۱۰۰۵ جراح

ب) ǯارگران (عمله)

عنوانمǰان

مزد 
ساليانه 

(دينار)

 ᤕسهمي
 ᤕروزان

نان (من)

مقبره 
(روضه)

۱۴۰۲ فرّاش (رفتگر)

۲۴۵۰۳ حافظ (قاري قرآن)

مساجد

۱۳۶۲ قيّم (سرايدار و خادم)

اء
ّ
۱۵۰۲ سق

۲۳۰۲ فرّاش (نظافتچي)

۲۳۰۲ بوّاب (دربان)

۱۳۰۲ مشعله دار

خانقاه

۱۳۰۲ فرّاش

اء
ّ
۱۵۰۲ سق

۱۳۰۲ بوّاب (دربان)

۱۳۰۲ مشعله دار/ سراجي

دارالضيافه

۱۳۰۲ خادم

۱۳۰۲ فرّاش (رفتگر)

۱۳۰۱ مطبخي (آشپز)

۱۵۰۲ سقاء

۱۳۰۲ بوّاب (دربان)

۱۳۰۲ مشعله دار/ سراجي

بيمارستان

۱۴۰۴ شراب دار (داروساز)

۱۳۰۳ خازن (سرايدار، انباردار)

۲۳۰۲ خادم/ قيمّ

۱۵۰۲ سقاء

۱۳۰۲ فرّاش (رفتگر)

۱۳۰۲ بوّاب (دربان)

۱۳۰۲ مطبخي (آشپز)
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عنوانمǰان

مزد 
ساليانه 

(دينار)

 ᤕسهمي
 ᤕروزان

نان (من)

دارالمساǯين

۱۱۰۲ بوّاب (دربان)

۱۱۰۲ مطبخي (آشپز)

۱۱۰۲ شاگرد (شاگرد آشپز)

۱۳۰۲ مرتّب (سرپرست)

ج) غلامان و ديگران

عنوانمǰان

مزد 
ساليانه 

(دينار)

 ᤕسهمي
 ᤕروزان

نان (من)

۳-۲۲۰ غلام

۲-۲۰ ترک

۲-۵۰  باغبان

ǯ ۳۰-۲هريزǯن (مقنى)

ديگران

۱۴۰۳ اسفهسالار

۹۳۰۳ سرهنگ

۳۵۰۲ بيک (سرخادم)

۱۵۰۲ معمار اصل رقبۀ ابواب البر

ǯتاب نامه
ابن فوطي. {تلخيص} مجمع  الآداب فى معجم  الالقاب، تصحيح 

مصطفي جواد، دمشق، ۱۹۶۲ به بعد، ج ۴.

افشار، ايرج. يادگارهاي يزد، Ćران، انجمن آثار ملي، ۱۳۵۴-۱۳۴۸، 
۳ ج.

جعفر بن محمد بن حسن جعفري. تاريخ يزد، تصحيح ايرج افشار، 
Ćران، ۱۳۳۷.

 حسين بن محمد علوي آوه اي. ترجمۀ محاسن اصفهان، تصحيح عباس 
اقبال، Ćران، ۱۳۲۸.

حقي قونيه لى، ابراهيم. قونيه تاريخي، قونيه، ۱۹۶۴.

حقيقت، عبدالرفيع. تاريخ سمنان، سمنان، ۱۳۵۲.

حمداالله مستوفى قزوينى. نزهة  القلوب، تصحيح محمد دبيرسياقي، Ćران، 
.۱۳۳۶

رشيدالدين فضل االله بن ابى الخير بن عالى همدانى. وقفنامۀ ربع رشيدي، 
نسخۀ چاپي، تصحيح مجتبى مينوي و ايرج افشار، Ćران ، انجمن آثار 

ملي، ۱۳۵۶.

________ . وقفنامۀ ربع رشيدي، نسخۀ خطي طبع شده، با مقدمۀ 
ايرج افشار و مجتبى مينوي، Ćران، انجمن آثار ملي، ۱۳۵۰.

________ . وقفنامۀ ربع رشيدي (الوقفيۀ الرشيديه بخط الواقف فى 
بيان شرائط امور الوقف و المصارف)، چاپ حروفى از روي نسخۀ اصل، 
به ǯوشش مجتبى مينوي و ايرج افشار، با همǰاري عبدالعلي ǯارنگ در 

تصحيح قسمت مربوط به آذربايجان، Ćران، انجمن آثار ملي، ۲۵۳۶.

فيروزآبادي. القاموس  المحيط، قاهره، ۱۳۵۷ق.

قاشانى، ابوالقاسم عبداالله  بن محمد. تاريخ اولجايتو، تصحيح م. همبلي، 
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 The Architecture of Islamic Iran: The .ــــــــــــــــــــــــ
Īlkhanid Period, Princeton, 1955.

پي نوشتها:
۱. اين مقاله ترجمه اي است از:

Sheila Blair, “Ilkhanid Architecture and Society: An 
Analysis of Endowment Deed of the Rab’-e Rashīdī”, 
in: Journal of Persian Studies, no. 22 (...), pp. 67-90.
2. Qayyoomi@eiah.org

استاديار دانشǰدۀ معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد Ąشتر و 
عضو وابستۀ فرهنگستان هنر

۳. هيچ زندگي نامه اي از اين شخصيت برجسته در دست نيست؛ 
در ضمن، نک: مقالات گوناگون عرضه شده در همايشي در تجليلي 

ششصدوپنجاهمين سالگرد تولد او در تبريز و Ćران در ۱-۶ نوامبر 
۱۹۶۹، چاپ شده در:

Central Asiatic Journal, XIV (1970).
۴. آشǰارترين جنبۀ اصلاح اقتصادي او تغيير پول رايج بود. نک:

Sheila Bleir, “The Coins of the Later Ilkhanids: A 
Typological Analysis”; idem, “The Coins of the Later 
Ilkhanids: Mint Organization, Regionalization, and 
Urbanism”.

۵. قسمتهايى از نسخه هاي مصور جامع  التواريخ باقي مانده است. 
اين دو نسخه تصاويري دارد ǯه هم زمان با متى Ćيه شده است:

David T. Rice, The Illustrations to the “World 
History” of Rashīd al Dīn; 
Basil Gray, The World History of Rashīd al Dīn: A 
study of the Royal Asiatic Society Manuscript;

در حالى ǯه نسخه اي ديگر، ǯه در ǯتابخانۀ ǯاخ توپقاپي است، 
 بدان افزوده اند:

ً
تصاويري دارد ǯه بعدا

Güner Inal, “Some Miniatures of the Jäme’al-Tavarikh 
in Istanbul, Topkapi Museum Hazine Library No. 
1654”.
به علاوه، جي. ام. راجرز (J. M. Rogers) گفته است ǯه قطعاتي ǯه 
به مرقع دايز در برلين ملحق شده (ǯه بخشي از آن با اين مشخصات 
به چاپ رسيده است: M. S. Ipşiroĝlu, Saray Alben) در اصل 
تصاوير تاريخ مبارک غازانى بوده ǯه در اوايل قرن هشتم/ چهاردهم 
هنرمندان تعليم ديده در محيط مغولى پديد آورده بودند؛ در «يادداشتر 

در شمايل نگاري» ǯه او در پي ترجمه اش از مقالۀ بارتولد با عنوان 
«آداب تدفينى ترǯان و مغولان» آورده است ــ با اين مشخصات:

V. V. Bartol’d, “The Burial Rites of the Turks and the 
Mongols”.
6. Donald Wilber and M. Minovi, “Notes on the Rab’-i 
Rashidi”; Donald Wilber, The Architecture of Islamic 
Iran: The Īlkhanid Period, pp. 129-131. 

۷. وقف نامۀ ربع رشيدي، نسخۀ خطي تصحيح شده، با مقدمۀ ايرج 
افشار و مجتبى مينوي؛ وقف نامۀ ربع رشيدي، نسخۀ چاپي، تصحيح 

مجتبى مينوي و ايرج افشار.
شماره هايى ǯه در متى در درون پرانتز آمده راجع به شمارۀ صفحۀ 

مربوط در همين نسخۀ چاپي وقف نامه است.
محققان به اين نسخه، ǯه در تملک خاندان سراج مير تبريز بوده 

است، از زمان همايش مربوط به رشيدالدين در سال ۱۹۶۹ توجه 
ǯردند. به نظر مصححانِ اين نسخه (مقدمه، ص ۲۶-۳۱)، بيشترِ 

اصل سند به خط خود رشيدالدين است و مابقي به خط قاضي اي 
همعصر او در تبريز. رشيدالدين خودْ نسخۀ آن قاضي را با نسخۀ 

غْتُ المقابله» ([به مقابله رسيدم 
َ
اصلي مقابله ǯرده و نوشته است: «بَل

 صفحاتي را به همان اندازه 
ً
و] نسخه را تأييد مي ǯنم) (ش ۱-۴). بعدا

(ǯه اǯنون آن را در ابعاد ۲۷ در ۳۶ بريده اند، اما در اصل بزرگ تر 
بوده) از دو يا سه نسخۀ ديگر بدان افزوده اند. از ۱۹۱ برگه [(۳۸۲ 
صفحۀ)] اين نسخه، ۲۴۶ صفحه به نسخۀ اصلي تعلق دارد و ۱۳۶ 

صفحه به نسخه هاي متأخر بر آن.
نسخۀ چاپي مشتمل است بر: ۱) بخشي ǯه به خط رشيدالدين نيست، 

دربارۀ موقوفات و درآمدهاي آن (ش ۱-۲۲)، آغاز اين بخش 
مفقود است؛ ۲) استشهاديه هايى مربوط به سال ۷۰۹ ق/ ۱۳۰۹ م 

به بعد، شامل دو استشهاديۀ مورخ ۷۵۰ ق/ ۱۳۴۹ م و ۷۸۵ 
ق/ ۱۳۳۸ م (ش ۲۲-۲۳)؛ ۳) متى اصلي (ش ۳۴-۲۳۶)، به جز 
فهرست املاک يزد (ش ۱۰۳-۴۵) ǯه همه در يد رشيدالدين بوده 
است، با برگه اي با سه شمسۀ مذهّب و عنوان ǯتاب آغاز مي شود، 

«الوقفية الرشيدية بخط الواقف فى بيان امور الوقف والمصارف» 
(«وقف نامۀ رشيديه به خط واقف دربارۀ امور وقف و مصارف آن»)، 
و با رقم رشيدالدين و تاريخ ۱ ربيع الاول ۷۰۹ ق/ ۹ اوت ۱۳۰۹ م 

خاتمه مي يابد؛ ۴) بخشي ǯه به انتهاي وقف نامه افزوده اند و بيشتر 
دربارۀ شروط استنساخ ǯتاĄاي رشيدالدين است و تاريخ غرۀ 

ذي الحجه ۷۱۳ ق/ ۱۹ مارس ۱۳۱۴ م را دارد، اين بخش به خط 
رشيدالدين نيست، بلǰه بخشي ǯوتاه است از ابتداي ǯتاب با قطعه اي 
افزوده ǯه در دو نسخه هست (ش ۲۳۷-۲۵۲)؛ ۵) شرح موقوفات 
تبريز و سراه و مرند و زنوز، مورخ غرۀ شعبان ۷۱۶ ق/ ۱۹ اǯتبر 
۱۳۱۶ م، ǯه آن نيز به خط ديگري است (ش ۲۵۳-۲۸۳)، چون 

برگه هاي آن به همان قطع نسخۀ  اصلي بوده، آشǰارا با آن درآميخته 
 ادامۀ نسخۀ اصلي است ǯه فاقد چنين بخشي است. 

ً
بوده، اما ظاهرا

متأسفانه اين بخش سخت آسيب ديده بوده است؛ لذا از دǯتر 
عبدالعلي ǯارنگ خواستند تا در بازنويسي آن ǯمک ǯند.

مجموعه اي از مǰاتبات رشيدالدين نيز باقي مانده است:

Falina, Pamiatniki Pis’mennosti Vostoka, p. 17;
اگرچه برخي از محققان غربى در اعتبار اين نامه ها ترديد ǯرده اند؛ 

مانند:
Reuben Levy, “Letters of Rashīd al-Dīn Fadl-allāh”;

محققان شوروي [سابق] با اين نقد مخالفت ǯرده اند:
Falina, “K voprosu o podlinnosti perepiska Rahid 
al-Din”.
با اين حال، در Ćيۀ اين مقاله از آćا استفاده نǰردم؛ زيرا اطلاعات 
موجود در آćا دربارۀ ربع رشيدي در مقايسه با اطلاعات وقف نامه 

 
ً
به طرزي غريب اطلاعات وقف نامه متورم و ǯاذب مي نمايد. مثلا

در نامه ها، از ۲۰۰ قاري قرآن، ۴۰۰ عالم، ۶۰۰۰ طالب علم، ۵۰ 
طبيب، و مانند آćا سخن رفته است؛ و اين ارقام از آنچه در پيوست 

۲ مقالۀ حاضر آمده بسيار دور است.

۸. متى وقف نامه در اين خصوص چنين است: «...ǯه اين ربع رشيدي 
عبارت از دو موضع است، ǯه يǰي پيش تر بنياد رفته بود و باروي 
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آن ǯشيده و آن را درگاهي ساخته ǯه منارها متصل آن درگاه است؛ 
و يǰي ديگر پس تر بارو ǯشيده و اضافۀ آن بارو{ي} اولين ǯرده 

و متصل آن گردانيده و دروازۀ ديگر بيرون آن ساخته و همه به هم 
يǰي ǯرده و آن مجموع را ربع رشيدي نام ćاده ايم.» ــ رشيدالدين 
فضل االله بن ابى الخير بن عالى الهمدانى، وقفنامۀ ربع رشيدي (الوقفيۀ 

الرشيديه بخط الواقف فى بيان شرائط امور الوقف و المصارف)، 
ص ۴۱. ــ م.

٩. ويلبر و مينوي (ص ٢٥٤) بر آن اند ǯه اينها ديوارهاي اصلي 
بوده است؛ اما عبدالعلي ǯارنگ، در آثار باستانى آذربايجان، 

ج ١، ص ١٦٢-١٧٠، مي گويد شاه عباس تمام اين محله را در 
١٠٢٠ق/١٦١١م بازسازي ǯرد. اسǰندربيک منشي در تاريخ 
عالم آراي عباسي تصريح مي ǯند ǯه اثر دورۀ صفوي مشتمل بر 

برجها بوده است. هيچ شاهدي دربارۀ ديوارǯشي اصلي محوطه در 
دست نيست؛ اما بسياري از مجتمعهاي شهري سدۀ هشتم/ چهاردهم 
(مثل تبريز و سلطانيه) بارو داشته است. انگيزۀ احداث بارو در ربع 

 نظامي نبوده؛ بلǰه اقتصادي بوده است، تا تجارت را 
ً
رشيدي احتمالا

اداره ǯنند و ساǯنان را در شهر نگاه دارند.

١٠. اين مطلب در منبع زير از ǯتاب بعض فضائح الروافض (پيش از 
١١٦١ م) نقل شده است:

Bausani, “Religion in the Saljuq Period”, p. 286.

۱۱. اين مطلب در منبع زير از عبدالرزاق سمرقندي، مورخ دورۀ 
تيموريان، نقل شده است:

Lisa Golombek, The Timurid Shrine at Gazur Gah, 
p. 24, no. 7.

همچنين نک: منبع پي نوشت بعد.

12. Morton, “The Ardabīl shrine in the Reign of Shāh 
Tahmāsp I”.

۱۳. «شرط ǯرده آمد ǯه هر مسافر و وارد ǯه به ربع رشيدي برسد، 
اگر وي را در تبريز و قرب آن مسǰنى باشد، وي را در ربع رشيدي 

فرو نيارند؛ و اگر وي را مسǰن نباشد، فرو آرند؛  و اگر از مردمان 
متميز باشند، يعنى با خادم و با مريد به هم باشند، پس ايشان را در 
غرفه ها فرو آرند ǯه در غلام گردش آشǰوب بالايين مفتح الابواب 
است و بر سر درگاه بيرونى ربع رشيدي به جانب شرقي و شمالى، 

غير آنچ بر بالاي دارالضيافه و حوايج خانه و مطبخ است...» ــ 
رشيدالدين فضل االله، وقفنامه، ص۱۴۲. ــ م.

14. R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, I, 
p. 125; Max van Berchem, Matériaux pour un Corpus 
Inscriptionum Arabicarum, Egypte 1, no. 21, p. 45.

15. Wilber, Ilkanid Period, no. 66, pp. 159-160;
رناتا هلد وصف ǯامل تري از سه مرحلۀ احداث آن به دست 

مي دهد:
Renata Holod, Monuments of Yazd, 1300-1450: 
Architecture, Patronage, and Setting, ch. 3, 77-94.

همچنين نک: ايرج افشار، يادگارهاي يزد، ج ۲، ص ۱۶۰-۱۰۹.

16. Morton,op. cit., part 1, pp. 54-55.
17. Oleg Grabar, “Īwān”.

۱۸. حمداالله مستوفى، نزهة القلوب، ص ۸۷.

ǯ .۱۹اتب، تاريخ جديد يزد، ص ۱۱۴؛
Wilber, op. cit., p. 159.
 حسين بن محمد علوي آوه اي در ترجمۀ مورَّخ سدۀ هشتم/ 

ً
۲۰. مثلا

چهاردهم خود از محاسن اصفهان مافروخي، از تعبير چهارصفه براي 
وصف ǯاخ جوينى در اصفهان استفاده ǯرده است. ــ ترجمۀ محاسن 
اصفهان، ص ۵۸. بارتولد نيز در منبع ذيل معناي چهارصفه را در 

خصوص يادǯردِ شرف الدين علي يزدي از سه چهارصفه در مجموعۀ 
مزار خواجه احمد يسوي در ترǯستان توضيح داده است:

Bartol’d, “O Pogrebenii Timura”, pp. 78-79.
او نتيجه مي گيرد ǯه چهارصفه واژه اي است مرǯب ǯه Ąترين 

معرفش «صفۀ مستطيل شǰل بزرگ» است؛ و مي افزايد ǯه چاپ 
نقشۀ اين مجموعه شناسايى آن قسمتها را ممǰن خواهد ساخت. نقشه 
نشان مي دهد ǯه چهارصفه هايى ǯه شرف الدين علي يزدي ذǯر ǯرده 
اتاقهايى مستطيل شǰل يا شاه نشينهايى در چهار جانب است. بيشتر 

اين نقشه ها در اين ǯتاب چاپ شده است:
John Hoag, Islamic Architecture, fig. 341.
21. Ét. Combe et al (eds.), Répertoire chronologique 
d’épigraphie arabe, vol. XIV, no. 5313.
22. ibid., no. 5174.

۲۳. مدرسي طباطبايى، تربت پاǯان، ج ۱، ص ۶۵.

24. Golombek, “The Chronology of Turbat-i Shaikh 
Jām”, p. 41.

۲۵. نک: پي نوشت ۱۱.

۲۶. ايرج افشار در منبع زير مي گويد ǯه نتوانسته است اين واژه 
 اين واژه در القاموس  المحيط 

ً
را در هيچ لغت نامه اي بيابد؛ مثلا

فيروزآبادي نيامده است: فيروزآبادي،  القاموس  المحيط؛
Afshār, “Architectural Informations through the 
persian Classical Texts”, p. 614.
27. Dozy, op. cit., II, p. 248.

۲۸. ايرج افشار مي گويد واژۀ مشابه فرجاب «پرخاب» است، به 
معناي نوعي حوض:

Afshār, op. cit., p. 616, no. 12.
۲۹. متى وقف نامه در اين باره چنين است: «و هرچه غير آن گنبد 
مذǯور است از ابواب البر ربع رشيدي منقسم مي شود به دو قسم: 

قسم اول در اصول موقوفٌ عليه و قسم دوم در توابع و مرافق آن، 
بدين موجب ǯه ياد ǯرده مي شود. در بيان اصول موقوفٌ عليه: 

بقاع خير ǯه اصول اند و آن چهار موضع است و نظر بر آن بوده ǯه 
اشخاص انسانى تǰميل نفوس خود به حسب قو{ا}ي بدنى، [... آن 

چهار اصل عبارت است از:] روضه [...]، خانقاه [...]، دارالضيافه 
[...]، دارالشفاء.» ـــ رشيدالدين فضل االله، وقفنامه، ص ۴۲-۴۱.

ــ م.

۳۰. «قسم دوم، توابع و مرافق، ǯه به سبب آن انتفاعات به اصول 
بقاع علي اتم الوجوه ميسر و محصل تواند بود: [...] سراي متولى 

[...]، سراي مشرف [...]، سراي ناظر [...]، حجره ها [...]، حمام [...]، 
حوض خانه [...]، سقايه ها [...]، سرابستان [...]، دوسراچه [...]، 

انبارها [...]، دهليز بزرگ [...]، خزانه.» ـــ رشيدالدين فضل االله، 
وقفنامه، ص ۴۲-۴۳. ــ م.

۳۱. «و اگر متميز نباشد، بلک تنها باشد، اگر گداي و سؤال ǯننده 
نباشد، وي را در دارالضيافه فرو آرند و شب نيز در آنجا باشد؛  و 

هر ǯس ǯه وي را فرو مي آورند، اقامت در آنجا بيش از مدت سه 
روز نǰند.» رشيدالدين فضل االله، وقفنامه، ص ۱۴۲. ــ م.

32. Saleh Lamei Mostafa, Kloster und Mausoleumdes 
Farag ibin Barqūq in Kairo, p. 109.
33. Morton, op. cit., part 1, p. 54. 

 «محفل» مي خواندند:
ً
در معماري عثمانى، تختگاه سطنتر را معمولا

Godfrey Goodwin, A History of Ottoman Architecture.
 در ۷۰۷ق/ 

ً
۳۴. در منبع ذيل نشان داده ام ǯه چرا اين خانقاه قاعدتا

۱۳۰۷-۱۳۰۸م بازسازي شده است:
Blair, The Shrine Complex at Natanz.
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35. André Godard, “Khorāsān”, p. 90, and fig. 70; 
idem,  “Voutes iraniennes”, p. 266, and figs. 219-220;
عبدالرفيع حقيقت، تاريخ سمنان،  ص ۵۱۸-۵۲۲؛ گزارش ويلبر را 

در
 Wilber, op. cit., no. 62, p. 157 

در اين باره ǯه «مزار» فرو ريخت بايد چنين قرائت ǯرد ǯه «گنبد» 
فروريخت.

36. K. A. Creswell, Early Muslim Architecture, 
pp. 140-141.

۳۷. متى وقف نامۀ او،  جامع  الخيرات، در ايرج افشار، يادگارهاي 
يزد، ج ۱، ص ۳۹۵ تشريح شده است.

 نطتن و مساجد جامع اشترجان و يزد و ورامين و غيره؛ 
ً
۳۸. مثلا

نک بسياري از جاهاي اين ǯتاب:
Wilber, op. cit.

۳۹. يعنى با يک رديف آجر، ǯه آćا را از سمت قطر ǯمترشان 
مي چيدند. از اين راه، سقفي نازک و سبک پديد مي آمد. ــ م.

۴۰. ايرج افشار در همان منبع همين معنا را اظهار مي ǯند. آجرهايى 
ǯه آćا را به صورت تيغه اي مي چيدند شايد زدن تويزه و طاق 

آهنگ را براي تقويت زيرزمين تسهيل مي ǯرده است.

۴۱. دومين سلطان عثمانى (حǰـ ۷۲۶-۷۶۱ق)

۴۲. همۀ اينها در اين ǯتاب بيان شده است:
Goodwin, Ottoman Architecture.

  مزار امام زاده جعفر در اصفهان يا مقبرۀ برجي آجري در 
ً
۴۳. مثلا

سلطانيه، ǯه تصويرش در ǯتاب زير آمده است:
Wilber,  op. cit., figs. 144, 171; also see ibid., p. 55.

۴۴. پيداست ǯه «مرتّب» به معناي بيمار نيست؛ بلǰه به معانى 
«ǯسي ǯه مرتبۀ او معين است»، «وظيفه بگير» (با فتح تاي مشدد)؛ 
يا «ترتيب دهنده و ناظم» (با ǯسر تاي مشدد) است. در وقف نامه 
در اين خصوص، و نيز طبيبان مدرّس و متعلم، چنين آمده است: 
«و بايد ǯه آن طبيب قادر باشد بر درس طب گفتى و دو متعلم را 

همواره درس گويد بر رواق دارالشفا نزديک شبǰه از جانب جنوب؛ 
و آن رواق معروف است به رواق المرتبين.» ــ رشيدالدين فضل االله، 

وقفنامه، ص۱۴۵. ــ م.

۴۵. «مرتبين» بيماران دائمي و بقاعده اند، برخلاف بيمارانِ اتفاقي 
(طوارع)؛ نک: ترجمۀ  روون گست (Rhuvon Guest) از وصف 

مقريزي از بيمارستان قلائون در:
Creswell, The Muslim Architecture of Egypt,vol. II, 
p. 204.

 دوزي (Dozy) «رواق» را 
ً
۴۶. اين متداول ترين تعريف است. مثلا

به صومعه يا حجراتي با حياطي در ميان تعريف ǯرده است: 
Dozy, op. cit., I, p. 572.

اين واژه در ضميمۀ متنى ادبى مربوط به نيمۀ قرن ćم/ پانزدهم 
نيز، ǯه تاريخ معماري تربت شيخ جام را شرح مي دهد، آمده است: 

در ۷۳۰ق/ ۱۳۲۹-۱۳۳۰م امير ǯرت،  غياث الدين محمد، فرمود 
دو مسجد در طرفين «طاق» بسازند، ǯه هر دو مجاور «رواق» بود. 
گلمبک اين «رواق» را به سردرد ورودي ترجمه ǯرده است،  با اين 

فرض ǯه مترادف «طاق» است:
Golombek, “Chronology of Jam”, p. 28;

اما احتمال ديگر حياطي است ǯه هر دو بنا [مسجد] بدان رو 
مي ǯرده اند.

واژۀ «رواق» در جاهاي ديگر به طرق ديگري به ǯار رفته است. 
ليلا ابراهيم در تحقيق دربارۀ واحدهاي اقامتر مملوǯي (رَبع/ ربوع) 
بر مبناي وقف نامه هايشان، رواق/ اروَقه را به مǰاćاي سǰونت در 

طبقۀ بالا تعريف مي ǯند:
Laila Ibrahim, “Middle-class Living Units in Mamluk 
Cairo: Architecture and Terminology”, pp. 24-25.

لئونور فرناندز در تحليل خود از مؤسسۀ متصوفه اي ǯه اشرف 
برسباي، سلطان مملوǯي، بنا ǯرد ، از همين تعريف تبعيت ǯرده است:

Leonor Fernandes, “Three Sūfi Foundations in d 15th 
Century Waqfiyya”, p. 145.

۴۷. شهرهايى در آناتولى.ــ م.

48. Oktay Aslanapa, Turkish Art and Architecture, plan 
26; and Behçet Ünsal, Turkish Islamic Architecture, 
plan 14D.
49. Jean Sauvaget, La Mosquée omeyyade de Medine, 
pp. 90-92.
50. Répertoire, XIII, nos. 4996, 5038; XIV, nos. 5217, 
5220, 5298, 5370, 5394, 5405, 5421, 5463, 5658.

۵۱. امام زاده جعفر در قم، مورخ ۶۶۷ق/ ۱۲۶۸-۱۲۶۹م 
(طباطبايى، همان، ج ۲، ص ۳۶)؛ مقبرۀ حسن پادشاه در اخلاط 

مورخ ۶۷۳ق/ ۱۲۷۴-۱۲۷۵م 

(Répertoire, XIII, no. 4696);
 و مقبرۀ پير بǰران در لنجان، مورخ ۷۰۳ق/ ۱۳۰۳-۱۳۰۴م

(ibid., nos. 5172-3).
۵۲. در سال ۵۹۴ق/ ۱۱۰۰-۱۱۰۱م مصحفي را وقف «روضه» 
و «تربت» واقع در آنجا ǯردند. در دهۀ ۷۲۰ق/۱۳۲۰م مصحفي 

رحلي و سي جزوي را وقف «قبه» و «روضه»اي ǯردند ǯه آرامگاه 
(«مَضجَع») فاطمه [(ع)] در آن است (طباطبايى، همان، ج ۱، 

ص ۱۳۸ و ۱۳۰).

۵۳. در منبع زير، اين اصطلاح را در ربط با جماعت «صدر»ها 
توضيح داده ام، ǯه در اوايل قرن هشتم/ چهاردهم بر ساخت بنا 

نظارت مي ǯردند:
Blair, Natanz, pp. 122-125.
54. Sauvaget, op. cit., p. 131.

ǯ .۵۵رسول در ǯتاب يادشده وصف مقريزي از اين ارگ را نقل 
ǯرده است:

Cresswell, op. cit., p. 260.
56. ibid., I/1, p. 27, n. 14 and II, pp. 30-34.
57. J. Deny, “Sadr a’zam”.

۵۸. متى اين وقف نامه در ايرج افشار، يادگارهاي يزد، ج ۲، 
ص ۳۹۹ چاپ شده است.

59. Wilber, op. cit., no. 67; Holod, op. cit., pp. 25-43;
ايرج افشار، همان، ج ۲، ص ۵۷۰-۳۹۰.

۶۰. «در تفصيل امور مصالح مسجد صيفي، ǯه عبارت است از صفۀ 
صدر روضه، و اين مسجد جامع نيز است و منبر در محراب آن ćاده 
و نماز جماعت و اعياد هم درين مسجد گزارند؛ و اگر وقتر ǯثرت و 

غلبۀ مردم باشد و مسجد به جماعت وفا نǰند، مردم در صحن روضه 
و صفه هاي آن نيز بايستند و اقتدا ǯنند. و مسجد شتوي، ǯه عبارت 
است از قبه اي ǯه در يسار داخل مسجد صيفي است. و اين هر دو 

مسجد را وقف ǯرده تا در آنجا طاعات و صلوات به اقامت رسانند. 
اگر زمان اعتدال هوا و اوان وسعت و رخا باشد، در مسجد صفۀ 

صدر؛ و اگر زمان شدت و تعب و ǯلفت و نصب باشد، در مسجد 
قبه. و مراسم جمعات در مسجد صيفي به اقامت رسانند؛ و در اين 

هر دو مسجد درس تفسير و حديث و ساير علوم شرط ǯرده...» ــ 
رشيدالدين فضل االله، وقفنامه، ص۱۲۹. ــ م.

61. Blair, Natanz; Wilber, op. cit., no. 39, pp. 133-135.
۶۲. گلمبک در برخي از آثار اخير خود به تبع محققان شوروي نظير 

مانǰووسǰايا (Man’kovskaya) و بولاتف (Bulatov)، گفته 
است ǯه تناسبات پلاćا و نماها در بناهاي تيموري از مدول پايه اي 

به دست مي آمده است. جالب اينǰه تنها ابعادي ǯه براي اتاق يا 
بنايى در ربع رشيدي [در وقف نامه] ذǯر شده هفت در ده گز است، 

ǯه نمونۀ تام نسبت ۱:۱/۴۲۸ است، ǯه به يǰي از پيموćاي گلمبک، 
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(۱/۴۱۴) ۲√:۱ بسيار نزديک است.

۶۳. نک: پي نوشت ۱۱.

۶۴. مدرسي طباطبايى، همان، ج ۱، ص ۶۵.

۶۵. نک: نǰاتي ǯه گرابار دربارۀ ايوان در [مسجد جامع] نيريز 
مي گويد:

Grabar, “The Visual arts”, p. 336.
66. Wilber, op. cit., no. 26, pp. 121-124.
67. ibid., no. 51, pp. 146-149.
68. G. A. Pugachenkova nd L. I. Rempel’, Istoriya 
iskusstva Uzbekistana, pp. 315-328. 
69. “The date of the Çifte Minare Medrese at 
Erzurum”, pp. 77-119.
70. Blair, “The Interlaced Kufic Inscription on the 
Tomb Tower at Bastām”, pp. 237-255.
71. Dietrich Brandenburg, Islamische Baukunst in 
Ägypten, pp. 170-173.
72. Rogers, “Seljuk influence on the Monuments of 
Cairo”, pp. 40-68.
73. idem, The Spread of Islam, pp. 100-106.
74. Erica Dodd, “The Image of the Word: Notes on the 
Religious Iconography of Islam”, pp. 35-61.
۷۵. مماليک بر دو دسته اند: مماليک بحري (۶۴۸-۷۹۲ق) و مماليک 

برّي (۷۸۴-۹۲۲ق). ــ م.

76. Rogers, “Evidence for Mamlūk-Mongol Relations, 
1260-1360”, pp. 385-403.
77. Christal Kessler, “Funerary Architecture Within 
the City”, pp. 257-268.

۷۸. من چنين فرض ǯرده ام ǯه ديوارهاي موجود مربوط به دورۀ 
صفويه برجاي ديوارهاي ايلخانى ساخته شده است. اسǰندربيک 

منشي هيچ ذǯري از جابه جايى ديوارها نمي ǯند؛ و براي صفويان هم 
 منطقي بوده است ǯه از هر بناي موجودي براي استحǰامات 

ً
ǯاملا

جديد خود استفاده ǯنند. پيداست ǯه ممǰن است از پژوهش در اين 
محوطه چه بسا بناهايى ديگر به دست آمده باشد؛ اما هيچ يک از آćا 

در نقشۀ مينوي و ويلبر نيامده است.

۷۹. از شهرهاي ترǯيه، در ǯنار درياي مرمره ــ م.

 مجموعۀ ايلدرم بايزيد (۷۹۳-۷۹۸ق/ ۱۳۹۰-۱۳۹۵م) و 
ً
۸۰. مثلا

يشيل جامع و تربه. ــ
Goodwin, Ottoman Architecture, chs. 2, 3.
81. Golombek, “The Cult of Saints and Shrine 
Architecture in the Fourteenth Century”, pp. 419-430.
82. Luciano Petech, “Les marchands italiens dons 
I’empire mongol”, pp. 549-74; Charles Grey, A 
Narrative of Italian Travels in Persian.
83. Michael Meinecke, Fayencedekorationem 
Seldschkischer Sakralbauten in Kleinasien, pp. 12-16, 
35-44, 64-66;
ويلبر در منبع زير رقم طوسي را نيز يادآور مي شود؛ اما معتقد است 

ǯه ǯارگاههاي قونيه مستقل از ǯارگاههاي ايران ǯار مي ǯرده اند:
Wilber, “The Development of Mosaic Faience in 
Islamic Architecture in Iran”, p. 40,
84. Goodwin, op. cit., pp. 62-63; Meinecke, op. cit., 
pp. 102-109.

۸۵. «و خازنى و ǯليدداري اين قبه را شرط ǯرده ام جهت فرزند 
طوقل [طوقلي] بن سونقور بن عبداالله و بعد از او براي اولاد او و 
 بعد از نسل...» ــ رشيدالدين 

ً
بعد از ايشان براي اولاد اولاد، نسلا

فضل االله، وقفنامه، ص۱۳۷. ــ م.

۸۶. «اين درسها در دو مسجد صيفي و شتوي ǯه در روضۀ ربع 
رشيدي است گويند. شرط ǯرده آمد ǯه متولى دو مدرّس را تعيين 

ǯند ǯه يǰي عالم باشد بر علم تفسير و حديث و متقن باشد در آن و 
موصوف باشد به حسن سيرت [...]؛ اما به تابستان در صفۀ بزرگ 

روضه و اما به زمستان در قبۀ روضه، چه آن مسجد زمستانى است 
[...] و مدرس ديگر مردي باشد فاضل عالم به اصولين و به فروع، 
نيǰوسيرت و مشهور به صلاح؛ و اگر متفنن باشد و عالم باشد به 

علوم عقلي و حسابى و صاحب ذوق باشد در سلوک اولى تر باشد تا 
جهت ده متعلم ǯه متولى تعيين ǯند، به شرط آنǰه نيǰوسيرت باشند 

و به ملازمت درس خوانند از آنچ خواهند از اصول دين و اصول 
فقه و از علم فروع، و آن فقه است، در مسجد روضه به غير از 

ايام تعطيل درس گويد؛ و اگر از باقي علوم عقلي و شرعي و ادبى 
و حسابى و غيرها تحصيل ǯنند روا باشد.» ــ رشيدالدين فضل االله، 

وقفنامه، ص۱۳۰. ــ م.

۸۷. در شعبان ۷۱۵ق/ نوامبر ۱۳۱۵م، شش سال پس از تاريخ 
اصلي وقف، رشيدالدين در حاشيه اي بر وقف نامه بر تعداد ǯارǯنان 

افزود: دو خازن و شانزده طالب علم. سهم نان هر يک را نيز افزود 
(ش ۱۳۱).

۸۸. «در تفصيل مصالح بيت التعليم و اهل آن، از معلم و متعلمان 
ايتام و اتابک ايشان؛ و اين بيت التعليم خانه اي است در روضه 

ǯه بزرگ ترين خانه هاي روضه است و مسǰن معلم مجرد در آنجا 
باشد [...] و از براي اتابک اين ايتام، به شرط آنک زن داشته 

باشد، هر سال نقد رايج تبريز به مشاهره شصت دينار، و هر روز 
به مياومه نان گندمين دو من.» ــ رشيدالدين فضل االله، وقفنامه، 

ص ۱۳۵. ــ م.

۸۹. در شعبان ۷۱۵ق/ نوامبر ۱۳۱۵م، رشيدالدين پنج صوفى ديگر 
افزود و مزد شيخ را دو برابر ǯرد (۱۳۸، ش ۱).

۹۰. در نيمۀ شعبان ۷۱۵ق/ نيمۀ نوامبر ۱۳۱۵م، رشيدالدين يک 
مدرس طب ديگر و سه متعلم طب افزود (۱۴۸، ش ۱).

۹۱. معناي اين واژه نيز معلوم نيست؛ معناي جديد آن به دشواري 
با [سياق] آن سازگار است [(برخلاف تصور نويسنده، معناي آن 

خوانندگي است ǯه با سياق نيز سازگار است.ــ م)].

۹۲. «معمار اصل، ǯه عمارت رقبۀ ابواب البر ǯند، يک نفر، نقد: 
بالمشاهره در سالى پنجاه دينار، نان: بالمياومه هر روز دو من در 

سالى هفت صد بيست من.» ــ رشيدالدين فضل االله، وقفنامه، ص۲۲۷. 
ــ م.

۹۳. ايرج افشار، يادگارهاي يزد، ج ۲، ص ۴۷۳.

۹۴. «شرط ǯرده آمد ǯه بيست وچهار نفر حافظ خوش آواز معين 
باشند تا ايشان هر شبانروزي به نوبت، سه سه، پيش شبǰۀ قبه 

ǯه قِبلي است و آنجا جهت ايشان موضعي ساخته در مقدار تمنى از 
شبانروزي به سويت سه نفر از ايشان به قرائت قرآن مجيد مشغول 

باشند و درِ شبǰۀ قِبلي گشاده باشد تا آواز در قبّه رود [...] ǯه آواز 
قرآن به هيچ وجه [...] از آن قبه منقطع نشود، مگر در وقت گزاردن 

نماز جمعه...» ــ رشيدالدين فضل االله، وقفنامه، ص۱۳۵؛ «... و هر 
شب به موضعي ǯه قِبلي گنبد است، ǯه آنجا منابر مختصر ساخته شده 

اظ به نوبت، هر نوبتر سه نفر، علي الدوام قرآن 
ّ
جهت آنǰه تا حف

خوانند...» ــ همان، ص۱۷۸. ــ م.

 پيه با آن آميخته نباشد...» ــ همان، 
ً
۹۵. «شمعي پاک ǯه قطعا

ص۱۷۹. ـــ م.

۹۶. «اما به روز جمعه، بايد ǯه پيش از نماز درِ قبّه بگشايند تا تمامت 
اظ در قبه روند و قرآن خوانند تا به وقت اجتماع جماعت جمعه 

ّ
حف

در جامع ربع رشيدي. پس تمامت حفاظ از قبه بيرون آيند و سه 
نفر ǯه قرائت قرآن بديشان رسيده باشد به قرار بر در آن شبǰۀ 
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مذǯور، ǯه آن برابر محراب مسجد جامع است و بدان نزديک، از پس 
امام به جماعت نماز گزارد و بعد از آن قرآن خوانند؛ و بيست ويک 

نفر در مسجد جامع روند و پيش از نماز جمعه، عُشري از قرآن 
بخوانند؛ و جملۀ روزهاي جمعات بدين وتيره گذرانند.» ــ همان، 

ص ۱۷۹. ـــ م.

97. “An Unknown Manuscript Written for the Vizier 
Rashīd al-Dīn”.

۹۸. «شرط ǯرده شد ǯه متولى هر سال دو نسخت تمام ساخته 
گرداند: يǰي جامع قرآن مجيد در سي جلد به خطي نيǰو تمامت 

مُعرَب و معجم به اعراب و عجمي درست، چنانک مفيد يک قرائت 
باشد از قرائات سبعه؛ و آن به قطع حال بزرگ بغدادي باشد و 

مذهّب بر وجهي ǯه منبى باشد از اعشار و اخماس و رئوس آيات 
و مجلد از اديم يا سختيان اديم ǯار. و دوم، ǯتاب جامع الاصول فى 
احاديث الرسول، به خطي نيǰو به چهار جلد يا بيشتر به قطعي 

ǯه مناسب دانند. و چون اين هر دو نسخه تمام شده باشد، بر صفۀ 
بزرگ روضه هر دو نسخه را حاضر ǯنند و ميان منبر و محراب 
بر مرفعي ćند و از براي واقف اين دعا بخوانند.» ــ رشيدالدين 

فضل االله، وقفنامه، ص۱۳۳. ــ م.

 گفته است ǯه آنچه او به تصاوير نسخۀ دايز 
ً
۹۹. راجرز تلويحا

منتسب ǯرده است در نظريۀ  مقبول دربارۀ طرز تصويرگري 
نسخه هاي جامع  التواريخ را اشǰال ايجاد مي ǯند:

Rogers, “Notes on ‘Burial Rites of Mongols’”, p. 227.
۱۰۰. ابن فوطي، {تلخيص} مجمع  الآداب فى معجم  الالقاب، ج ۴، 

بخش ۱، ص ۵۲۸، ش ۷۲۸. ابن فوطي شايد در خصوص نام 
ǯاتب خطا ǯرده باشد ؛ زيرا يک نسخه از مجموعة  الرشيديه ǯه تاريخ 
۷۱۰ق/۱۳۱۰م دارد و اǯنون در ǯتابخانۀ  ملي فرانسه است به دست 

محمدبن محمودبن محمد امين بغدادي «زودنويس» ǯتابت و تذهيب 
شده و [باز] به دست محمد بن عفيف قاشي تذهيب شده است:

A. U. Pope and P. Ackerman (eds.), Survey of Persian 
Art, p. 1954 and Pl. 936B.
101. Golombek, op. cit.; Blair, Natanz, ch. 7.

۱۰۲. نوعي نان شيرمال ستبر و برشته ــ م.

۱۰۳. «حليمانه، بيست ǯاسه [...]: گندم نُه من [...]، گوشت پنج 
من [...]؛ ترشي:  [...] ناردان و ميويز يا سماق يا سرǯه يا ماست، 

گوشت؛ نخوداب:  [...] نخود، گوشت [...]» ــ رشيدالدين فضل االله، 

وقفنامه، ص۱۴۱. ــ م.

 نيمن 
ً
۱۰۴. «...از آنچ در تبريز مشهور است به نان سيجانى و تقريبا

[= نيم من] باشد به درويشان مسǰين مي دهند.» ــ رشيدالدين 
فضل االله، وقفنامه، ص۱۴۳. ــ م.

۱۰۵. «و در مطبخ بسته دارد تا هيچ بيگانه در آن نرود، تا درويشان 
و مسǰينان پيش از آنک معهود است ǯه هر ǯس به ǯاري مشغول 

شوند در دارالمساǯين جمع شوند و هر يک ǯاسه اي آش با دو تا نان 
به موجب مذǯور بستانند. اگر خواهد آنجا بخورد و اگر خواهد ببرد 

با اطفال يا با ǯسي ǯه خواهد بخورد. اما آن ǯسان ǯه خواهند در 
آن دارالمساǯين بخورند، مرتّب ايشان را آش با ǯاسۀ سفالين بدهد 

تا بخورند؛ و درِ دارالمساǯين را بسته دارند تا ǯاسه باز پس دهند و 
برون {نبرند}.» ــ رشيدالدين فضل االله، وقفنامه، ص۱۴۳. ــ م.

106. Talkhīs, p. 250, no. 521.
107. Ibn Baţţūţa, Voyages.
108. George Marçais, L’architecture musulmane 
d’Occident, passim; William and George Marçais, Les 
Monuments arabes de Tlemcen.
109. Karl Jahn(ed.), Geschichte Gāzān-Hāns, 
pp. 207-214.

۱۱۰.  ابوالقاسم عبداالله  بن محمد قاشانى، تاريخ اولجايتو، ص ۴۶.

۱۱۱.  برنارد اوǯين يازده ǯاربرد ǯتيبه را در ايران فهرست ǯرده و 
بر پيوند آćا با مؤسسات مقبره اي و بنيادهاي عمومي مربوط به 

زندگي صوفيان انگشت ćاده است:
Bernard O’Kane, “Tāybād, Turbat-i Jām and Timurid 
Vaulting”, pp. 207-214. 

 
ً
نǰتۀ اول معلوم است؛ اما پيوندش با تصوف ضروري نيست. مثلا

مقبرۀ عضدالدوله را هم بقعه مي نامند
(Répertoire, vol. 5, 1831-1832)  

و معين الدين نطتني گزارش ǯرده است ǯه غازان مشهد شريف 
علي [(ع)] را در نجف زيارت ǯرد و در سطر بعد آن را «آن بقعۀ 
شريف» خوانده است: معين الدين نطتني، منتخب  التواريخ معينى، 

ص ۱۵۱. نǰتۀ  ǯليدي در اينجا شناسايى بنا به متنلۀ موقوفه است 
[و اين است ǯه موجب مي شود آن را بقعه بخوانند، نه انتسابش به 

صوفيه]: رǯن الدين و شمس الدين، سادات يزد، بنابر وقف نامه هاي شان 
۴۵ بقعه وقف ǯردند، مشتمل بر: مساجد، مسجد جامع، مدرسه، 

دارالسياده، دارالحديث، خانقاهها، رباطها، بيمارستاćا، داروخانه ها و 
:Ǯتابخانه ها (ايرج افشار، يادگارهاي يزد، ج ۲، ص ۳۹۳ به بعد). نǯ
C. E. Bosworth, “Buk’a”.
اظ» در تالار مقبره [گنبدخانه] نيز تلاوت 

ّ
۱۱۲.  در حرم مشهد، «حف

اظ» نام دارد 
ّ
مي ǯنند؛ اگرچه تالاري بزرگ در جوار مقبره «دارالحف

و در مقبرۀ شيخ صفي در اردبيل نيز چنين است:
Morton, op. cit., part 1, para. A and commentary, 
pp. 51-56.
 اين اصطلاح معنايى وسيع تر داشته است: مؤسسه اي براي تعليم 

ً
ǯلا

 ابراهيم حقي قونيه لى 
ً
و تعلم قرآن و اقامت افراد مرتبط با آن. مثلا

«دارالحفاظ»هاي زيادي را در قونيه ذǯر مي ǯند ǯه به دوره هاي 
سلجوقي تا عثمانى تعلق دارد (قونيه تاريخي، ص ۹۴۹-۹۶۲)؛ 

از جمله دارالحفاظي ǯه ǯتيبه اش بيان مي ǯند ǯه در سال ۶۶۷ق/ 
۱۲۶۸م، در زمان حǰومت ǯي خسرو بن قليچ ارسلان، سعدالدين 
بن عمر به احداث آن بناي مبارك (العمارة المبارǯه) فرمود و آن را 

اظ» ساخت ــ
ّ
مسǰن «حُف

Repertoire, XII, no. 4603.
اظ به معناي قاري قرآن، 

ّ
اصطلاح متداول تر عربى براي حافظ/ حف

 در بنياد اشرف برسباي در 
ً
رّاء» است؛ چنان ǯه مثلا

ُ
«قاري»/ «ق

رّاء» گماشته بودند تا قرآن 
ُ
گورستان قاهره، هفده صوفى در مقام «ق

تلاوت ǯنند.ــ
Fernandes,op. cit., p. 152.
۱۱۳.  مقبرۀ [شيخ صفي] در اردبيل نيز چنين حوائج خانه اي داشت؛ 

:Ǯن
Morton, op. cit., part 2, para. N and commentary, p. 
54.

۱۱۴.  جعفر بن محمد بن حسن جعفري، تاريخ يزد، ص ۱۹۰. 
همچنين نǯ :Ǯاتب، تاريخ جديد يزد، ص ǯ ،۱۰۴ ،۹۸ه در آن از 

«جام»هاي رنگينى ǯه در تزيين بناهاي يزد به ǯار مي رفته ياد شده 
است. ǯاربرد تǰه هاي شيشه در معماري تيموري متداول بود؛ برنارد 
اوǯين از اثر شورانگيز نوري ǯه از پنجره  هاي رنگينى مي گذشت و بر 

مقرنسهاي گچي فضاي داخلي مي افتاد سخن گفته است:
O’Kane, “The Madrasa al-Ghiyāsiyya at Khargird”, 
p. 86.
 در 

ً
۱۱۵.  نǮ: بناهاي گوناگونى ǯه در وقف نامه ذǯر شده است؛ مثلا

ص ۸۶، ۹۲، ۹۳، ۹۸، ۱۱۷، ۱۳۲.




